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بِعُ ما ألَْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُ  ُ قالوُا بَلْ نَتَّ بِعُوا ما أنَْزَلَ اللََّّ هُُمْ وَ إذِا قِيلَ لهَُمُ اتَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا وَ مَثَلُ  (071) لا يَعْقِلوُنَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ 

 (070) يَسْمَعُ إلِاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلوُنَ 

 

بِعُ ما ألَْفَيْنا) ُ قالوُا بَلْ نَتَّ بِعُوا ما أنَْزَلَ اللََّّ ء از مصدر الفا( الفينا)الخ، كلمه  (وَ إذِا قِيلَ لهَُمُ اتَّ

كنيم، مگر آنچه را كه پدران خود بر آن  است، كه به معنى يافتن است يعنى ما پيروى نمى

يافتيم، و اين آيه به صحت آنچه كه ما از آيه سابق از معناى خطوات شيطان استفاده كرديم، 

 .شهادت ميدهُد

كند  سخ به سخن كفار است و بيان مىاين پا (أَ وَ لوَْ كانَ آباؤُهُُمْ لا يَعْقِلوُنَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ؟)

كه اين سخن شما، هُمان قول بدون علم و بدون تبين است، كه صريح عقل با آن مخالف 

، (كنيم ما تنها آنچه را كه پدران خود را بر آن يافتيم، پيروى مى)است، چون اينكه گفتند 

هُر وصفى كه  سخنى است مطلق ومعنايش اين است كه ما پدران خود را در هُر حالى و بر

اند و هُيچ راه  كنيم، حتى اگر هُيچ علمى هُم نداشته بودند، چه صحيح و چه غلط، پيروى مى

 .كردند حق است آنچه آنها مى: گوييم كنيم و مى اند، باز پيرويشان مى نيافته

 

آورد كه هُيچ عاقلى اگر به  و اين حرف هُمان سخن بدون علم است و سر از مطلبى در مى

گشايد، بله اگر پدران خود را تنها در مسائلى پيروى  باشد لب بدان نمى آن تنبه داشته

كردند كه پدران در آن مسائل داراى علمى بودند و راه حق را يافته بودند و اينها هُم از  مى

 .علم و اهُتداء پدران اطلاع ميداشتند، چنين اتباعى، اهُتداء بدون علم نميشد



.  

يٌ فَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إلِاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا و

 (070) لا يَعْقِلوُنَ 

 

، هُم به (مثل)الخ كلمه  (وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إلِاَّ دُعاءً وَ نِداءً )

از قبيل جمله معروف دخترم بتو ميگويم )بر سر زبانها باشد،  اى است كه معناى جمله

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ))و هُم به معناى وصف است، مانند آيه شريفه ( عروسم تو بشنو

هُا برايت ميكنند و چگونه گمراه  ، ببين چه وصف(الْْمَْثالَ، فَضَلُّوا، فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا 

 .(درت يافتن راهُى ندارندديگر قاند كه  شده

 

زند تا از  از نعيق است كه به معناى آن نهيبى است كه چوپان به گوسفندان مى( ينعق)و كلمه 

نعق الراعى بالغنم، ينعق نعيقا، معنايش اين است كه چوپان : )گويند گله دور نشوند، وقتى مى

 (.براى جلوگيرى گوسفندان نهيب بر آنها زد

 

تر از  است و اين ماده از نظر معنا خصوصى( مناداة -نادى ينادى)مصدر ( نداء)و كلمه 

است، چون هُر چند هُر دو به معناى خواندن و صدا زدن است، ندا به معناى  -دعا -ماده

اين است كه مثل  -و خدا داناتر است -صدا زدن و خواندن با صداى بلند است، و معناى آيه

نى است كه دام خود را نهيب ميزند و مثلا تو اى پيامبر در دعوت كفار، مثل آن چوپا

، ولى گوسفندان تنها صدايى از او (گرديد از رمه دور نشويد، كه طعمه گرگ مى: )گويد مى

  ميشنوند و به گله بر ميگردند ولى

 

، كفار هُم هُمين طور هُستند، از فهم سخنان تو كه هُمه بسود ايشان (فهمند سخنان او را نمى

حيحى كه معناى درستى را افاده كند ندارند، پس لال هُم هُستند، است كرند و چون حرف ص

بينند، گويى كور هُم هُستند، پس كفار هُيچ چيزى را نميفهمند،  و چون پيش پاى خود را نمى

سخنان . ده استچون هُمه راهُهاى فهم كه با چشم است يا گوش و يا زبان، برويشان بسته ش

 .(فهمند او را نمى

هَا الَّذِي) اهُ تَعْبُدُونَ يا أيَُّ ِ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ  (071) نَ آمَنُوا كُلوُا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا لِِلَّّ



 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلوُا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ) الخ، اين جمله خطابى است خاص به  (يا أيَُّ

بود قرار گرفته، پس از قبيل انتزاع  مؤمنين، كه بعد از خطاب قبلى كه به عموم مردم

خطابى از خطابى ديگر است كانه از خطاب جماعتى كه پذيراى نصيحت نيستند، منصرف 

گويند، چون به او  شده و روى سخن به عده خاص كرده كه دعوت داعى خود را اجابت مى

 .ايمان دارند

 

ر افراد مخاطب است، چون و التفاتى كه بين دو خطاب واقع شده ناشى از تفاوتى است كه د

رفت كه دعوت را بپذيرند به هُمين جهت عبارت  از دارندگان ايمان بخدا اين توقع مى

باً ) قبلى ا فِي الْْرَْضِ حَلالًا طَيِّ عوض كرد، تا وسيله  (طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ) ، را به عبارت(مِمَّ

چون مردمى موحد بودند و بجز  شود، بعد از آن از ايشان بخواهُد تنها خدا را شكر گويند،

 .پرستيدند خداى سبحان كسى را نمى

 

ما )، و نفرمايد (ما رزقناكم، آنچه ما روزيتان كرديم: )عين اين نكته باعث شد بفرمايد

و يا تعبير ديگر ( ما فى الارض، آنچه در زمين است)، و يا (ايد رزقتم، آنچه روزى شده

د بر اينكه خدا در نظر آنان معروف و بايشان نزديك و نظير اينها، تا اشاره و يا دلالت كن

 .نسبت به آنان مهربان و رئوف است

 

اهُ تَعْبُدُونَ ) ِ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ ( و اشكروا لنا، شكر ما را بجاى آريد: )الخ، نفرمود (وَ اشْكُرُوا لِِلَّّ

مسئله توحيد دلالت بيشترى ، تا بر (، خدا را شكر گزاريد( وَ اشْكُرُوا لِِلَِّّ : ))بجايش فرمود

اهُ تَعْبُدُونَ : ))داشته باشد و بهمين جهت دنبالش فرمود ، (پرستيد ، اگر تنها او را مى( إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ

، اين (پرستيد ان كنتم تعبدونه، اگر او را مى: تا انحصار را افاده كند، چون اگر فرموده بود

 .انحصار را افاده نميكرد

 

مَ  ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا إنَِّما حَرَّ مَ وَ لحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أهُُِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللََّّ  عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   (071) عادٍ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ إنَِّ اللََّّ

 



مَ، وَ لحَْمَ الْ ) مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، وَ الدَّ الخ، اهُلال براى غير  (خِنْزِيرِ، وَ ما أهُُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللََِّّ إنَِّما حَرَّ

 .خدا، معنايش اين است كه حيوانى را براى غير خدا مثلا براى بتها قربانى كنند

 

يعنى كسى كه ناچار شد از آن بخورد، بشرطى كه نه ظالم  (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ )

دو حال هُستند، كه عامل آنها  (غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ ) تجاوز كند، و دو كلمهباشد، و نه از حد 

اضطرار است و معنايش اين است كه هُر كس مضطر و ناچار شد در حالى كه نه باغى 

است و نه متجاوز، از آنچه ما حرام كرديم بخورد، در اين صورت گناهُى در خوردن آن 

و تجاوز باشد، مثل اينكه هُمين بغى و تجاوز  نكرده، و اما اگر اضطرارش در حال بغى

 .باعث اضطرار وى شده باشند، در اينصورت جائز نيست از آن محرمات بخورد

 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) ، اين جمله دليلى است بر اينكه اين تجويز خدا و رخصتى كه داده از (إنَِّ اللََّّ

ر نه مناط نهى و حرمت در باب اين بوده كه خواسته است به مؤمنين تخفيفى دهُد، و گ

  . (صورت اضطرار نيز هُست

 

ُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَليِلاً أوُلئِكَ ما يَأكُْلوُنَ فِ  ي بُطُونِهِمْ إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْزَلَ اللََّّ

ُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا ارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللََّّ يهِمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ إلِاَّ النَّ  071)  يُزَكِّ

 

ُ مِنَ الْكِتابِ ) الخ، اين آيه شريفه تعريضى است به اهُل كتاب،  (إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْزَلَ اللََّّ

چون در ميان آنان بسيار چيزهُا در عبادات و غيره بوده كه خدا حلال و طيبش كرده، ولى 

و كتابى هُم كه نزد ايشان بود آن اشياء را  -امش كرده بودند،بزرگان و رؤساى آنان حر

كردند براى اين بود كه رزق  و اگر بزرگان ايشان احكام خدا را كتمان مى -تحريم نميكرد

 .رياست و ابهت مقام و جاه و مال خود را زيادتر كنند

 

 [ دلالت آيه شريفه بر تجسم اعمال]

 

اعمال و تحقق نتائج آن دارد، بر كسى پوشيده نيست، و در آيه شريفه دلالتى كه بر تجسم 

اينكه علماى اهُل كتاب احكام نازله از ناحيه خدا را در برابر بهايى : فرمايد چون اولا مى

اندك فروختند، هُمين اختيار ثمن اندك عبارتست از خوردن آتش و فرو بردن آن در شكم، و 



من اندك در برابر احكام خدا را مبدل كرد به ثانيا در آيه دوم هُمين اختيار كتمان و گرفتن ث

اختيار ضلالت بر هُدايت، و ثالثا اين اختيار را هُم مبدل كرد به اختيار عذاب بر مغفرت و 

ختم نمود و آن ( مگر چقدر بر سوختن در آتش صبر دارند: )در آخر، مطلب را با جمله

است كه بر اين كتمان خود تر است، اين  خورد و روشن جرمى كه از ايشان بيشتر بچشم مى

 .ورزند ادامه ميدهُند، و بر آن اصرار مى

 

لالةََ بِالْهُدى وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أصَْبَرَهُُمْ عَلىَ   أوُلئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّ

 (071) النَّارِ 

 

بر احكام خدا، شود اختيار بهاى اندك  چقدر بر آتش صبر دارند پس معلوم مى: )فرمايد لذا مى

اختيار ضلالت است بر هُدايت، و اختيار ضلالت بر هُدايت در نشئه ديگر به صورت اختيار 

شود، و نيز ادامه بر كتمان حق در اين نشئه، بصورت ادامه بقاء  عذاب بر مغفرت مجسم مى

 (.دقت بفرمائيد( )در آتش مجسم ميگردد
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ِ وَ الْيَوْمِ لَيْسَ الْبِرَّ أنَْ تُوَلُّوا وُ ) جُوهَُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِالِلَّّ

ينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى بِيِّ هِ ذَوِي الْقرُْبى  الْْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّ وَ   وَ الْيَتامى  حُبِّ

بيِلِ وَ ال كاةَ وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّ لاةَ وَ آتَى الزَّ قابِ وَ أقَامَ الصَّ ائِليِنَ وَ فِي الرِّ سَّ

اءِ وَ حِينَ الْبَأسِْ أوُلئِكَ  رَّ ابِرِينَ فِي الْبَأسْاءِ وَ الضَّ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهُِمْ إذِا عاهَُدُوا وَ الصَّ

قُونَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُ   (077) ولئكَِ هُُمُ الْمُتَّ

 

بكسره باء، مجازى است از ( بر)، كلمه (الْبِرَّ أنَْ تُوَلُّوا وُجُوهَُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ليَْسَ )

خير و احسان و هُمين كلمه با فتحه باء، صفت مشبهه از آن است، و معنايش شخص خير و 

 ..نيكوكار است

 

به كسره را تعريف كند، ( بر)بجاى اينكه كلمه  الخ، در اين جمله (وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالِلَِّّ )

به فتحه را تعريف كرد، تا هُم بيان و تعريف مردان نيكوكار را كرده باشد و در ( بر)كلمه 



ضمن اوصافشان را هُم شرح داده باشد، و هُم اشاره كرده باشد به اينكه مفهوم خالى از 

 .مصداق و حقيقت، هُيچ اثرى و فضيلتى ندارد

 

كسانى هُستند كه ايمان به خدا و روز جزا و : )اولى كه از ايشان كرده، فرموده و در تعريف

اى است كه خداى  ، و اين تعريف شامل تمامى معارف حقه(ملائكه و كتاب و انبياء دارند

  سبحان

 

ايمان به آنها را از بندگان خود خواسته و مراد به اين ايمان، ايمان كامل است كه اثرش 

شود و تخلف نميكند، نه در قلب، و نه در جوارح، در قلب تخلف نميكند  نمى هُرگز از آن جدا

چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و يا اعتراض و يا در پيشامدى ناگوار دچار خشم 

چون وقتى ايمان كامل در دل پيدا شد، )نميگردد و در اخلاق و اعمال هُم تخلف نميكند، 

 (.اخلاق و اعمال هُم اصلاح ميشود

 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلىي)  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ   ا أيَُّ

باعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أدَاءٌ إلَِيْهِ بِإحِْسانٍ ذلكَِ  فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْ   بِالْْنُْثى  الْْنُْثى ءٌ فَاتِّ

كُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدىتَخْفِيفٌ   (071) بَعْدَ ذلكَِ فَلهَُ عَذابٌ ألَيِمٌ   مِنْ رَبِّ

 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى)  الخ، در اينكه خطاب را (، الْحُرُّ بِالْحُرِّ  يا أيَُّ

 

مخصوص جامعه مسلمين متوجه خصوص مؤمنين كرده، اشاره است به اينكه حكم قصاص 

كنند و غير آنان از  است و كفارى كه در كشورهُاى اسلامى بعنوان اهُل ذمه زندگى مى

 .كفار، مشمول آيه نيستند و آيه از كار آنها ساكت است

 ([وَ لكَُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) معناى قصاص و آثار آن و بيان لطائف جمله]

 

قص اثره، )است و اين كلمه از ( قاص يقاص)ز مصدر ا( قصاص)و سخن كوتاه آنكه كلمه 

را هُم به هُمين مناسبت قصاص ( سرا داستان -قصاص)باشد،  مى( جا پاى او را تعقيب كرد

نمايد،  كند، كانه اثر گذشتگان را دنبال مى گويند كه آثار و حكايات گذشتگان را حكايت مى مى



ى را در جنايتش تعقيب ميكنند، اند براى اين است كه جان پس اگر قصاص را قصاص ناميده

 .آورند و عين آن جنايت كه او وارد آورده بر او وارد مى

 

آن كسى است كه ( كسى كه -من)الخ، مراد از كلمه موصول  (ءٌ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْ )

( ء شى)مرتكب قتل شده و عفو از قاتل تنها در حق قصاص است، در نتيجه مراد به كلمه 

را نكره آورد، براى اين بود كه حكم را عموميت دهُد، ( ء شى)ان حق است و اگر هُم

هُر حقى كه باشد، چه تمامى حق قصاص باشد و چه بعضى از آن، مثل اينكه : بفرمايد

صاحبان خون چند نفر باشند، بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند 

مثل آن صورتى كه هُمه صاحبان )شود، بلكه  كه در اينصورت هُم ديگر قصاص عملى نمى

، تنها بايد ديه يعنى خون بها بگيرند، و اگر از صاحبان (حق از حق خود صرفنظر كنند

خون تعبير به برادران قاتل كرد براى اين بود كه حس محبت و رأفت آنان را بنفع قاتل 

 .در عفو لذتى است كه در انتقام نيست: برانگيزد و نيز بفهماند

 

مبتدايى است كه خبرش حذف شده ( اتباع)الخ، كلمه  (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَ أدَاءٌ إلِيَْهِ بِإحِْسانٍ )

فعليه ان يتبع القاتل فى مطالبة الدية، بمصاحبة المعروف، بر اوست كه قاتل را )و تقديرش 

اتل است كه خون بها و بر ق( اى پسنديده تعقيب كند و خون بها را از او مطالبه نمايد مطالبه

را به برادرش كه ولى كشته او است، با احسان و خوبى و خوشى بپردازد و ديگر امروز و 

 .فردا نكند و او را آزار ندهُد

 

كُمْ، وَ رَحْمَةٌ ) الخ، يعنى حكم به انتقال از قصاص بديه، خود  (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّ

به اينكه حكم قصاص مخصوص جامعه  متوجه خصوص مؤمنين كرده، اشاره است تخفيفى

كنند و غير آنان  مسلمين است و كفارى كه در كشورهُاى اسلامى بعنوان اهُل ذمه زندگى مى

 ..از كفار، مشمول آيه نيستند و آيه از كار آنها ساكت است

 

قُونَ وَ لكَُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أوُليِ الْْلَْبابِ لعََلَّكُمْ   (071) تَتَّ

 

قوُنَ وَ ) اين جمله به حكمت تشريع قصاص  (لكَُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أوُليِ الْْلَْبابِ، لعََلَّكُمْ تَتَّ

اشاره ميكند و هُم توهُمى را كه ممكن است از تشريع عفو و ديه بذهُن برسد، دفع مينمايد و 



نموده،  نيز مزيت و مصلحتى را كه در عفو است، يعنى نشر رحمت و انگيزه رأفت را بيان

 :فرمايد مى

 

 .عفو به مصلحت مردم نزديكتر است، تا انتقام

 

و حاصل معناى اين جمله اين است كه عفو هُر چند تخفيفى و رحمتى است نسبت به قاتل، 

، و لكن مصلحت عموم تنها با قصاص تامين (و رحمت خود يكى از فضائل انسانى است)

عفو كردن و ديه گرفتن و نه هُيچ چيز ميشود، قصاص است كه حيات را ضمانت ميكند نه 

قوُنَ :)ديگر، و اين حكم هُر انسان داراى عقل است، و اينكه فرمود ، معنايش اين (لَعَلَّكُمْ تَتَّ

 .است كه بلكه شما از قتل بپرهُيزيد و اين جمله به منزله تعليل است، براى تشريع قصاص

 

ةُ للِْوالدَِيْنِ وَ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ ) إنِْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّ

قِينَ  لَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإنَِّما  (011) الْْقَْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَق ًا عَلىَ الْمُتَّ فَمَنْ بَدَّ

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  لوُنَهُ إنَِّ اللََّّ   (010) إثِْمُهُ عَلىَ الَّذِينَ يُبَدِّ

 

  به حكم وصيت در باره ما تركبوط بيان آيات مر

 

ةُ ) الخ، لسان اين آيه، لسان وجوب  (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ، إنِْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّ

فلان امر بر فلان قوم نوشته شده، : است نه استحباب، چون در قرآن كريم هُر جا فرموده

سرنوشت، قطعى و لازم شده است، مؤيد آن، جمله آخر آيه معنايش اين است كه اين حكم يا 

 .، چون كلمه حق، نيز مانند كتابت اقتضاى معناى لزوم را دارد(حقا: )است كه ميفرمايد

 

كند، براى  كرده دلالت بر وجوب را سست مى( متقين)لكن از آنجا كه هُمين كلمه را مقيد به 

، و (حقا على المؤمنين: )آن بود كه بفرمايدتر  اينكه اگر وصيت تكليفى واجب بود، مناسب

قِينَ :)چون فرموده ، ميفهميم اين تكليف امرى است كه تنها تقوى باعث رعايت آن (عَلىَ الْمُتَّ

ميشود و در نتيجه براى عموم مؤمنين واجب نيست، بلكه آنهايى كه متقى هُستند برعايت آن 

 .اهُتمام ميورزند



 

آيد مراد مال بسيار است نه  و مثل اين كه از آن بر مى مال است،( خير)و مراد به كلمه 

 .اندكى كه قابل اعتناء نباشد، و مراد از معروف، هُمان معناى متداول يعنى احسان است

 

لوُنَهُ ) لَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ، فَإنَِّما إثِْمُهُ عَلىَ الَّذِينَ يُبَدِّ ، به تبديل بر (اثمه)، ضمير در كلمه (فَمَنْ بَدَّ

مؤنث است، ( وصيت)كلمه : گردد و بقيه ضمائر به وصيت به معروف، و اگر بپرسى ىم

كلمه نامبرده از آنجا : گوئيم چرا پس هُمه ضمائر كه بدان برگشته مذكر است؟ در پاسخ مى

 .كه مصدر است، هُر دو نوع ضمير، جائز است بدان برگردد

 قرآن 11صفحه 

 

َ غَفوُرٌ  ثْماً فَأصَْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ إنَِّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أوَْ إِ  اللََّّ

 (011) رَحِيمٌ 

 

به معناى ( جنف)كلمه  (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً، أوَْ إثِْماً، فَأصَْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَلا إثِْمَ عَليَْهِ )

رج است، بر عكس كلمه اند به معناى انحراف دو قدم بطرف خا انحراف است و بعضى گفته

و به هُر . كه با حاى بى نقطه است و به معناى انحراف دو قدم بطرف داخل است( حنف)

و اين آيه تفريع بر آيه قبلى است ( اثم)حال، مراد، انحراف بسوى گناه است، به قرينه كلمه 

و  اين است كه اگر كسى وصيت شخصى را تبديل كند، تنها( و خدا داناتر است)و معنايش 

كنند، نتيجه و فرعى  تنها گناه اين تبديل بر كسانى است كه وصيت به معروف را تبديل مى

كه مترتب بر اين معنا ميشود اين است كه پس اگر كسى از وصيت موصى بترسد، به اين 

معنا كه وصيت به گناه كرده باشد و يا منحرف شده باشد، و او ميان ورثه اصلاح كند و 

كند كه نه اثم از آن برخيزد و نه انحراف، گناهُى نكرده، چون او وصيت را طورى عمل 

اگر تبديل كرده، وصيت به معروف را تبديل نكرده، بلكه وصيت گناه را به وصيتى تبديل 

 .كرده كه گناهُى يا انحرافى در آن نباشد

 

يامُ كَما كُتِبَ عَلىَ ا) هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ لَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ يا أيَُّ

قُونَ  امٍ أخَُرَ   أيََّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوَْ عَلى (011) تَتَّ ةٌ مِنْ أيََّ سَفَرٍ فَعِدَّ



عَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لهَُ  وَ أنَْ تَصُومُوا  وَ عَلىَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّ

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُُدىً للِنَّاسِ وَ  (011) خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ 

ناتٍ مِنَ الْهُدى هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أوَْ عَلى  بَيِّ   وَ الْفرُْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

ةَ سَفَ  ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لتُِكْمِلوُا الْعِدَّ امٍ أخَُرَ يُرِيدُ اللََّّ ةٌ مِنْ أيََّ وَ رٍ فَعِدَّ

َ عَلى  ((011) ما هَُداكُمْ وَ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   لتُِكَبِّرُوا اللََّّ

 

  هُاى بيانى آيات تشريع روزه يژگىو 

 

اند، براى اينكه ظرف  اولا هُر سه با هُم نازل شده: دلالت دارد بر اينكهسياق اين سه آيه 

در  (شَهْرُ رَمَضانَ ) در آيه اول است و جمله( صيام)در ابتداى آيه دوم متعلق به كلمه ( ايام)

( اياما)آيه سوم يا خبر است براى مبتدايى حذف شده كه عبارت است از ضميرى كه به كلمه 

است و يا مبتدايى است براى خبرى كه حذف ( هُى شهر رمضان)جمله  گردد، و تقدير بر مى

شده و تقديرش شهر رمضان هُو الذى كتب عليكم صيامه است و يا بدل از كلمه صيام در 

يامُ ) جمله بيان و  (شَهْرُ رَمَضانَ ) در آيه اول است، و به هُر تقدير جمله (كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ

اماً مَعْدُوداتٍ ) جملهتوضيحى است براى روشن كردن  اى كه روزه در آنها  ايام معدوده (أيََّ

 .واجب شده

 

يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) كلمه كتابت معنايش معروف است، ليكن  (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

شود از واجب شدن عملى، و يا تصميم بر عملى و يا قضاى حتمى كه بر  گاهُى كنايه مى

ُ لَْغَْلِبَنَّ أنََا وَ رُسُليِ:)چيزى رانده شده، كه در آيه كنايه از قضاء حتمى، و در  [0(]كَتَبَ اللََّّ

مُوا وَ آثارَهُُمْ :)آيه وَ كَتَبْنا ) كنايه از عزيمت و قضاء حتمى است و در آيه [1(]وَ نَكْتُبُ ما قَدَّ

فْسِ  فْسَ بِالنَّ  .از وجوب و وضع قانون و جعل حكم قطعى است كنايه [1(]عَليَْهِمْ فِيها أنََّ النَّ

 

 [ شريفهدر آيه  (الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ )معناى لغوى صيام و صوم و منظور از]

 

در لغت مصدر، و به معناى خوددارى از عمل است، مثلا ( صوم)و كلمه ( صيام)و كلمه 

رفتن و امثال آن به صوم از خوردن، و صوم از نوشيدن، و از جماع و از سخن گفتن و راه 

معناى خوددارى از آنها است، و چه بسا در معناى آن اين قيد را اضافه كرده باشند، كه به 



معناى خوددارى از خصوص كارهُايى است كه دل آدمى مشتاق آن باشد، و اشتهاى آن را 

 .داشته باشد

 

اماً مَعْدُوداتٍ ) است، و اين ( فى)قدير كلمه بنا بر ظرفيت و به ت( ايام)منصوب آمدن كلمه  (أيََّ

، و ما در سابق هُم گفتيم كه نكره آمدن (صيام)متعلق است به كلمه ( در ايامى معدود)ظرف 

براى اين است كه بفهماند تكليف نامبرده ناچيز و ( معدودات)ايام و اتصاف آن به صفت 

ز آنجا كه ما بدون مشقت است، تا به اين وسيله مكلف را در انجام آن دل و جرأت دهُد، و ا

  در سابق

 

الخ بيان ايام است، قهرا مراد از ايام معدودات  (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ ) گفتيم آيه

 .هُمان ماه رمضان خواهُد بود

 

امٍ أخَُرَ   فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوَْ عَلى) ةٌ مِنْ أيََّ فهماند كه  آيه مىحرف فاء در ابتداء  (سَفَرٍ فَعِدَّ

اماً )الخ، و نيز (كُتِبَ عَليَْكُمُ : )فرمود مطلب آيه نتيجه و فرع آيه قبل است، كه مى أيََّ

روزه بر شما واجب شده، و نيز عدد : شود الخ، و معناى مجموع آن چنين مى (مَعْدُوداتٍ 

آن نيز شود، از عدد  معينى در آن رعايت شده، و هُمانطور كه از اصل روزه رفع يد نمى

اى چون مرض و سفر پيش آيد كه حكم  شود، پس اگر در ايام رمضان عارضه صرفنظر نمى

وجوب روزه را در آن ايام معدوده يعنى ايام رمضان بردارد از اين ايام معدوده صرفنظر 

شود، و بايد به هُمان عدد در ساير روزهُا روزه گرفت، و اين هُمان حقيقتى است كه آيه  نمى

ةَ وَ لتُِ ) سوم  .الخ متعرض است (كْمِلوُا الْعِدَّ

 

از مصدر اطاقه است، و اطاقه ( يطيقون)كلمه  (وَ عَلىَ الَّذِينَ يُطِيقوُنَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ )

اند به معناى به كار بستن تمامى قدرت در عمل است كه لازمه آن  هُمانطور كه بعضى گفته

باشد، كه هُمه نيروى انسان در انجامش مصرف اين است كه عمل نامبرده آن قدر دشوار 

اين است كه هُر كس روزه برايش مشقت  (وَ عَلىَ الَّذِينَ يُطِيقوُنَهُ ) شود، در نتيجه معناى جمله

به معناى بدل و عوض است و در اينجا به معناى عوض مالى ( فديه)داشته باشد، و كلمه 

گرسنه است از غذايى كه خود  است، كه هُمان طعام مسكين يعنى سير كردن يك مسكين

خورد، و نه آن غذاى لذيذى كه باز  اى كه گاهُى مى خورد، البته نه آن غذاى ساده انسان مى

كند، و حكم اين فديه نيز مانند  خورد، بلكه از غذاى متوسطى كه غالبا استفاده مى گاه گاه مى



تعبيرى است كه  (ذِينَ وَ عَلىَ الَّ )حكم قضاى روزه مريض و مسافر واجب است، چون تعبير

 .رساند، نه تخييرى و نه رخصت را وجوب تعيينى را مى

 

عَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ) و معناى طوع مقابل . است( ع -و -ط)كلمه تطوع از ماده  (فَمَنْ تَطَوَّ

معناى كراهُت است، و يا بگو به اين معنا است كه انسان كارى را به رضا و رغبت خود 

. آيد رود و به صورت تطوع در مى آن گاه هُمين طوع وقتى به باب تفعل مى انجام دهُد،

شود پس تطوع به معناى اين است كه انسان  معناى داوطلب بودن هُم بر آن اضافه مى

خودش داوطلبانه كارى را انجام دهُد كه اطاعت خدا هُم هُست، بدون اينكه در انجام آن 

رانبارى كند، حال چه اينكه آن عمل الزامى و كراهُتى داشته باشد، و اظهار ناراحتى و گ

 .و چه غير الزامى و مستحب  . واجب باشد

 

بينيم كه فعلا در خصوص افعال مستحب   ، پس اگر مىاين معناى اصلى كلمه تطوع بوده

شود يك اصطلاحى است جديد، كه بعد از نزول قرآن در بين مسلمانان رائج  استعمال مى

دهُد  ده كه معمولا عمل نيكى كه يك مسلمان داوطلبانه انجام مىگشته، و منشاش هُم اين بو

عمل مستحب  است، و اما عمل واجب هُر چه هُم كه بطوع و رغبت انجام شود باز بويى از 

 .اكراه و اجبار در آن هُست

 

 (وَ أنَْ تَصُومُوا خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

اين  -به آن بيانى كه گذشت -ش به حسب تقديراين جمله متمم جمله قبلى است، و معناي

اى كه بر شما واجب شده تطوع كنيد، و آن را داوطلبانه بياوريد، كه تطوع  شود با روزه مى

 .به كار خير بهتر است

ماه رمضان نهمين ماه از ماهُهاى سال قمرى و  (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُُدىً )

گانه  بين ماه شعبان و شوال واقع است، و در قرآن كريم از ماهُهاى دوازده عربى است، كه

 .رمضان نام هُيچ ماه ديگرى نيامده غير از ماه

 

ناتٍ مِنَ الْهُدى) اسِ وَ بَيِّ كه عبارت است از طبقه پائين افراد  -كلمه ناس (وَ الْفرُْقانِ   هُُدىً لِلنَّ

شود چنان كه  شتر در هُمين طبقه اطلاق مىجامعه كه سطح فكرشان نازلترين سطح است، بي



اسِ لا يَعْلمَُونَ وَ لكِنَّ أكَْ :)آيه اسِ وَ ما يَ :)و آيه (ثَرَ النَّ عْقِلهُا إلِاَّ وَ تِلْكَ الْْمَْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّ

 .شود ناس معنايى اعم از علما و غير علما دارد اطلاق گرديده، معلوم مى  (الْعالمُِونَ 

 

هْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِ ) كلمه شهادت به معناى حاضر بودن در جريان، و اطلاع  (دَ مِنْكُمُ الشَّ

گوئيم من در وقوع فلان امر شاهُد بودم، يعنى حاضر بودم، و  وقتى مى)يافتن از آن است، 

، و شاهُد ماه رمضان بودن، به اين معنا است كه (در نتيجه حضورم از جريان اطلاع يافتم

ان زنده و هُوشيار بماند، تا ماه رمضان فرا رسد، و آدمى از فرا رسيدنش آگاه انسان هُم چن

 .ق است، و هُم نسبت به بعضى از آنشود، و اين شهادت هُم نسبت به تمامى ماه صاد

امٍ أخَُرَ   وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أوَْ عَلى) ةٌ مِنْ أيََّ وارد ساختن اين جمله در آيه مورد بحث  (سَفَرٍ فَعِدَّ

قبيل تكرار به منظور تاكيد و غيره نيست، چون قبلا هُم گفتيم دو آيه قبلى در مقام بيان  از

كند، پس آيه  چينى بودند، و فقط آيه سوم حكم را بيان مى حكم نبودند، و تنها در مقام زمينه

 .سوم مشتمل بر جمله تكرارى نيست

 

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ، وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ ) ةَ  يُرِيدُ اللََّّ خواهُد مجموع  كانه اين جمله مى (الْعُسْرَ، وَ لِتُكْمِلوُا الْعِدَّ

مطالب آيه را تعليل كند، هُم استثنا شدن مريض و مسافر و افطار كردن آن دو در ماه 

رمضان را، و هُم روزه گرفتن در ايام ديگر سال را، چيزى كه هُست اينكه جمله اول مطلب 

وَ ) چون خدا سهولت را برايتان خواسته، و جمله آخر يعنى فرمايد كند و مى اول را تعليل مى

ةَ  فرمايد اينكه گفتيم به هُمان عدد از روزهُاى ديگر سال را  مطلب بعد را و مى (لتُِكْمِلوُا الْعِدَّ

 .روزه بگيريد براى اين بود كه تكميل سى روز امرى واجب است

 

اعِ إذِا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَ وَ إذِا سَألَكََ عِبادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ ) أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

 (011) ي لعََلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لْيُؤْمِنُوا بِ 

 

 [ نكات و دقايقى كه در آيه شريفه بكار رفته و فرق بين دعا و سؤال]

 

 .داردترين و زيباترين معنا را براى دعا  اين آيه در افاده مضمونش بهترين اسلوب و لطيف

 



خدا چنين و )قرار داده، نه غيبت ( من چنين و چنانم)اساس گفتار را بر تكلم وحده : اولا

، و نه سياقى ديگر نظير غيبت، و اين سياق دلالت دارد بر اينكه خداى (چنان است

 .نسبت به مضمون آيه كمال عنايت را دارد تعالى

 

و يا تعبيرى ديگر نظير آن ( ناس مردم)ود ، و نفرم(عبادى بندگانم)تعبير فرموده به : و ثانيا

 .رساند و اين نيز عنايت ياد شده را بيشتر مى

 

 :بلكه فرمود( در پاسخشان بگو چنين و چنان: )واسطه را انداخته، و نفرموده: و ثالثا

 

 (.گيرند من نزديكم چون بندگانم از تو سراغ مرا مى)

 

: رساند مؤكد كرده و فرموده ه تاكيد را مىك( ان)را با حرف ( من نزديكم: )جمله: و رابعا

 .پس به درستى كه من نزديكم( فانى قريب)

 

( شوم من نزديك مى)نه با فعل، ( نزديكم: )نزديكى را با صفت بيان كرده و فرموده: و خامسا

 .تا ثبوت و دوام نزديكى را برساند

 

آورد نه ماضى، تا تجدد  كند تعبير به مضارع در افاده اينكه دعا را مستجاب مى: و سادسا

 .اجابت و استمرار آن را برساند

 

اذا )را مقيد كرد به قيد ( كنم دعاى دعا كننده اجابت مى)وعده اجابت يعنى عبارت : و سابعا

با اينكه اين قيد چيزى جز خود مقيد نيست، چون مقيد ( در صورتى كه مرا بخواند -دعان

ا است و اين دلالت دارد بر اينكه دعوت داعى خواندن خدا است و قيد هُم هُمان خواندن خد

 .)ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لكَُمْ :)بدون هُيچ شرطى و قيدى مستجاب است نظير آيه

اى  تكرار شده، و آيه( من)از طرفى در اين آيه با هُمه اختصارش هُفت مرتبه ضمير متكلم 

 ..به چنين اسلوب در قرآن منحصر به هُمين آيه است



 

كه بر سر جمله آمده، مطلب را فرع و نتيجه ( فاء)حرف  (وا ليِ وَ لْيُؤْمِنُوا بِيفَلْيَسْتَجِيبُ )

فهماند حال كه معلوم شد خدا به  كند، البته مدلول التزامى آن، و مى مدلول جمله قبلى مى

بندگانش نزديك است، و هُيچ چيزى ميان او و دعاى بندگانش حائل نيست، و معلوم شد كه او 

ن بندگان را هُايشان عنايت دارد، و هُمين خداى مهربا ن خود و به درخواستنسبت به بندگا

 .كند دعوت به دعا مى

 قرآن11صفحه 

 

فَثُ إلِى) يامِ الرَّ كُمْ   أحُِلَّ لكَُمْ لَيْلةََ الصِّ ُ أنََّ نِسائِكُمْ هُُنَّ لبِاسٌ لكَُمْ وَ أنَْتُمْ لبِاسٌ لهَُنَّ عَلمَِ اللََّّ

ُ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ  أنَْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْْنَ بَاشِرُوهُُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللََّّ

 لكَُمْ وَ كُلوُا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكَُمُ الْخَيْطُ الْْبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْْسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ 

يامَ إلِىَ ال وا الصِّ ِ فَلا أتَِمُّ لَّيْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُُنَّ وَ أنَْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ

قُونَ  ُ آياتِهِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَّ  ((017) تَقْرَبُوهُا كَذلكَِ يُبَيِّنُ اللََّّ

 

فَثُ إلِى) يامِ الرَّ به  -احلال -مجهول ماضى از باب افعال (احل)كلمه  (نِسائِكُمْ   أحُِلَّ لكَُمْ لَيْلَةَ الصِّ

باشد، و اصل كلمه احلال و  مى( اجازه داده شده)معناى اجازه دادن است، و معناى مجهولش 

را معنا  -گره -حل است، كه درست خلاف معناى عقد( ح، ل، ل)ثلاثى مجرد آن از 

به ( رفث) به معناى گره زدن و حل به معناى گره گشودن است، و كلمه( عقد)دهُد،  مى

آيد، و در غير  معناى تصريح به هُر سخن زشتى است كه تنها در بستر زناشويى به زبان مى

آور و قبيح است، ليكن در اينجا به معناى آن الفاظ نيست بلكه كنايه  آن مورد گفتنش نفرت

 است از عمل زناشويى، و اين از ادب قرآن كريم است، 

 (باسٌ لهَُنَّ هُُنَّ لبِاسٌ لكَُمْ وَ أنَْتُمْ لِ )

 

پوشاند  اى كه بدن آدمى را مى باشد، يعنى جامه ظاهُر از كلمه لباس هُمان معناى معروفش مى

و اين دو جمله از قبيل استعاره است، براى اينكه هُر يك از زن و شوهُر طرف ديگر خود 

پس  كند، را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد نوع جلوگيرى مى

 .در حقيقت مرد لباس و ساتر زن است، و زن ساتر مرد است



 

ُ لكَُمْ )  در اين آيه چون بعد از منع واقع شده، طبق امر  (فَالْْنَ بَاشِرُوهُُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللََّّ

فهماند از هُم اكنون رفث با  نظريه علماى اصول تنها بر جواز دلالت دارد، نه وجوب، و مى

 بهاى رمضان جايز است، زنان در ش

 

نَ لكَُمُ الْخَيْطُ الْْبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْْسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) كلمه فجر دو  (وَ كُلوُا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ

گويند چون دوام ندارد، بعد از اندكى از بين  مصداق دارد يكى فجر اول كه آن را كاذب مى

گيرد، و بهمين جهت آن را ذنب  گ است، وقتى آن را بالا مىرود، و شكلش شكل دم گر مى

شود، و  عمودى از نور است كه در آخر شب در ناحيه شرقى افق پيدا مى. نامند السرحان مى

اين وقتى است كه فاصله خورشيد از دايره افق به هُيجده درجه زير افق برسد، آن گاه به 

افتد،  چون ريسمانى سفيد رنگ به آخر افق مىرود، و  تدريج رو به گسترش نهاده از بين مى

نامند، و بدين جهت  آيد، كه آن را فجر دوم يا فجر صادق مى و به صورت فجر دوم در مى

 .دهُد، و متصل به طلوع خورشيد است گويند، كه از آمدن روز خبر مى صادقش مى

 

يامَ إلِىَ اللَّيْلِ ) وا الصِّ ه به فجر دلالت كرد بر اينكه بعد از روشن بعد از آنكه تحديد روز (ثُمَّ أتَِمُّ

شود، ديگر مجددا سخنى از اين وجوب به ميان نياورد،  شدن و پيدايش فجر، روزه واجب مى

، و (الى الليل: )تا رعايت اختصار گويى كرده باشد، تنها آخر روزه را تحديد كرد، و فرمود

و بسيط، و نصف بردار نيست، دلالت دارد بر اينكه روزه امرى است واحد ( اتموا)جمله 

بلكه از فجر تا به شب يك عبادت تمام است، نه اينكه عبادتى باشد مركب از چند امر كه هُر 

 .كدام عبادتى جداگانه باشند

عاكفون جمع اسم فاعل از مصدر عكوف  (وَ لا تُبَاشِرُوهُُنَّ وَ أنَْتُمْ عاكِفوُنَ فِي الْمَساجِدِ ) 

گويند فلانى در خانه خود  مى)معناى ملازمت در مكان است است، و عكوف و اعتكاف به 

آيد و يا فلانى در مسجد اعتكاف كرده، يعنى مسجد را  عكوف كرده، يعنى هُيچ بيرون نمى

 (.آيد كند، و بيرون نمى رهُا نمى

 

ِ فَلا تَقْرَبُوهُا) هُمه در اصل به معناى منع است، و معناى منع در ( حد)كلمه  (تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ

و حد ( تيزى شمشير)شود، مثلا در حد السيف  موارد استعمال و مشتقات اين كلمه ديده مى

حدود )و حد الدار ( دهُد كار مى اى كه حاكم شرع در برابر هُر گناهُى به گنه شكنجه)الفجور 

و نهى از نزديك شدن به حدود خدا كنايه است از اينكه . و مشتقات ديگر( آهُن)و حديد ( خانه



نبايد آنها را مرتكب شوند، و به آن حدود تجاوز نمايند، و معناى آيه اين است كه مردم 

نزديك اين گناهُان كه هُمان اكل و شرب و جماع باشد مشويد، و يا اين است كه از اين احكام 

هُاى الهيه كه برايتان بيان فرمود يعنى احكام روزه تجاوز نكنيد، و نگذاريد روزه  و حرمت

 .جاوز از حدود خدا و ترك تقوا ضايع گرددشما به وسيله ت

 

امِ لتَِأكُْلوُا فَرِيقاً مِنْ ) وَ لا تَأكُْلوُا أمَْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلوُا بِها إلِىَ الْحُكَّ

 (011) وَ أنَْتُمْ تَعْلمَُونَ  أمَْوالِ النَّاسِ بِالِْْثْمِ 

 

منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و يا مطلق تصرف  (مْ بِالْباطِلِ وَ لا تَأكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بَيْنَكُ )

 شود،  در آن است، كه بطور مجاز خوردن مال مردم ناميده مى

جمع مال است، كه به معناى هُر چيزى است كه مورد رغبت انسانها قرار ( اموال)كلمه 

گرفته شده، چون مال  بگيرد، و بخواهُند كه مالك آن شوند، و گويا اين كلمه از مصدر ميل

 .چيزى است كه دل آدمى به سوى آن متمايل است

 

گوئيم  شود، مى اى است كه به دو چيز يا بيشتر نسبت داده مى به معناى فاصله( بين)و كلمه 

در مقابل حق است كه به معناى امرى است كه به ( باطل)بين آن دو و يا بين آنها و كلمه 

 .ل چيزى است كه ثبوت ندارد نحوى ثبوت داشته باشد، پس باط

 

اسِ ) امِ لتَِأكُْلوُا فَرِيقاً مِنْ أمَْوالِ النَّ كلمه تدلوا مضارع از باب افعال ادلاء  (وَ تُدْلوُا بِها إلِىَ الْحُكَّ

است، و ادلاء به معناى آويزان كردن دلو در چاه است براى بيرون كشيدن آب، و اين كلمه 

كنند و  رشوه به حكام تا بر طبق ميل آدمى رأى دهُند استعمال مىرا به عنوان كنايه در دادن 

خواهُد حكم حاكم را به سود  فهماند مثل رشوه دهُنده كه مى اى است لطيف كه مى اين كنايه

خود جلب كند، و با ماديات عقل و و جدان او را بدزدد، مثل كسى است كه با دلو خود آب 

 .كشد را از چاه بيرون مى

 



كَ عَنِ الْْهَُِلَّةِ قلُْ هُِيَ مَواقِيتُ للِنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأنَْ تَأتُْوا يَسْئَلوُنَ )

قوُا   الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهُا وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أبَْوابِها وَ اتَّ

 َ  (011) لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  اللََّّ

 

جمع هُلال است كه به معناى قرص قمر در شب اول و ( اهُله)كلمه و الحج .. ...يسئلونك 

 آيد،  اند اول و دوم ماه است، يعنى وقتى كه از زير شعاع شمس بيرون مى بطورى كه گفته

 

از استهلال گرفته شده، كه به معناى گريه و يا صداى طفل در حين ولادت ( هُلال)و كلمه 

د كه بچه بدنيا آمده، و نيز از اين گرفته شده كه در باره فهمن است و اطرافيان زائو مى

، و اين بدان جهت (اهُل القوم: )گويند كنند مى حاجيان وقتى كه صدا به گفتن لبيك بلند مى

جمع ( مواقيت)كنند، و كلمه  بينند در باره آن گفتگو مى است كه وقتى ماه ذى الحجه را مى

ده و به معناى وقت معين شده براى عمل است و است، كه از ماده وقت گرفته ش( ميقات)

گويند فلان محل ميقات اهُل شام،  شود، مى اين كلمه بر مكان معين براى عمل نيز اطلاق مى

و آن ديگرى ميقات اهُل يمن است، ولى در آيه مورد بحث معناى اول يعنى زمان معين 

 .منظور است

 

نداده كه سؤالى كه از رسول خدا ص كرده بودند چه  شرح (يَسْئَلوُنَكَ عَنِ الْْهَُِلَّةِ :)در جمله

اند از علت اينكه چرا به اشكال  بوده؟ آيا از حقيقت قمر بوده؟ يا هُم چنان كه بعضى پنداشته

آيد، و يا تنها از علت هُلال شدنش يعنى پيدا شدنش  مختلف يعنى هُلال و قمر و بدر در مى

اند و يا از جهات ديگر  بعض ديگر پنداشته در افق بعد از ناپديد شدنش در شبهايى چند كه

 .بوده است

و سخن كوتاه آنكه معلوم شد غرض از سؤال، موقعيت ماهُهاى قمرى بوده كه سبب آنها 

چيست؟ و چه فوايدى دارد؟ در پاسخ هُم به بيان فوايد آن پرداخته، و فرموده ماهُها عبارتند 

و سخن كوتاه آنكه . كنند خود تعيين مىاز زمان و اوقاتى كه مردم براى امور معاش و معاد 

معلوم شد غرض از سؤال، موقعيت ماهُهاى قمرى بوده كه سبب آنها چيست؟ و چه فوايدى 

دارد؟ در پاسخ هُم به بيان فوايد آن پرداخته، و فرموده ماهُها عبارتند از زمان و اوقاتى كه 

 .كنند مردم براى امور معاش و معاد خود تعيين مى

 



وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ   الْبِرُّ بِأنَْ تَأتُْوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهُا وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىوَ لَيْسَ )

دليلى نقلى اين معنا را ثابت كرده كه جماعتى از عرب جاهُليت رسمشان چنين بوده  (أبَْوابِها

مثلا )داشتند  ارى مىشدند ديگر اگر در خانه ك كه چون براى زيارت حج از خانه بيرون مى

شدند، بلكه از پشت، ديوار را سوراخ  از در خانه وارد نمى( چيزى جا گذاشته بودند

 كردند، و از مى

 

 هُا درآيند،  شدند، اسلام از اين معنا نهى كرد، و دستور داد از در خانه سوراخ داخل مى

 

َ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) قوُا اللََّّ ه توجه فرموديد كه تقوا يكى از صفاتى است كه در اول سور...  ( وَ اتَّ

شود، و اين هُم معلوم است كه تمامى  با هُمه مراتب ايمان و هُمه مقامات كمال جمع مى

مقامات مستوجب فلاح و رستگارى نيست آن طور كه مقامات آخر كه به كلى شرك و 

ا دارد كه كند، مستوجب آن است، بله اين خاصيت ر ضلالت را از دل صاحبش زدوده مى

دهُد و بهمين جهت در جمله  آدمى را به سوى فلاح هُدايت نموده و به سعادت بشارت مى

و ( تا رستگار شويد)و نفرمود ( و از خدا بپرهُيزيد شايد رستگار شويد: )مورد بحث فرمود

ممكن است منظور از تقوا امتثال خصوص امرى باشد كه در آيه شريفه آمده بود و آن مذمت 

 .هُا از پشت خانه بود ه خانهدر آمدن ب

 

َ لا يُحِبُّ ) ِ الَّذِينَ يُقاتِلوُنَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إنَِّ اللََّّ وَ قاتِلوُا فِي سَبِيلِ اللََّّ

  (011) الْمُعْتَدِينَ 

شريفه دلالت دارد بر اينكه هُمه يكباره و با هُم نازل شده و اينكه هُمه يك غرض  سياق آيات

عبارت است از فرمان جنگ براى اولين بار با مشركين مكه، و اينكه كنند، و آن  را ايفا مى

گوئيم كه در اين آيات به ايشان تعريض شده،  گوئيم با خصوص مشركين مكه از اينجا مى مى

كه مؤمنين را از مكه بيرون كردند، و نيز متعرض مساله فتنه و امر قصاص است، و نيز 

رامون مسجد الحرام انجام دهُند، مگر اينكه مشركين فرمايد از اينكه اين جنگ را پي نهى مى

 .در آنجا جنگ را آغاز كنند و هُمه اينها امورى است مربوط به مشركين مكه

 

ِ الَّذِينَ يُقاتِلوُنَكُمْ ) قتال به معناى آن است كه شخصى قصد كشتن ...  ( وَ قاتِلوُا فِي سَبِيلِ اللََّّ

، و در راه خدا بودن اين عمل به اين است كه كسى را كند، كه او قصد كشتن وى را دارد



غرض تصميم گيرنده اقامه دين و اعلاى كلمه توحيد باشد، كه چنين قتالى عبادت است كه 

بايد با نيت انجام شود، و آن نيت عبارت است از رضاى خدا و تقرب به او، نه استيلا بر 

 .اموال مردم و ناموس آنان

 

خواهُد به وسيله قتال با كفار از حق قانونى  ارد، اسلام مىپس قتال در اسلام جنبه دفاع د

هُا دفاع كند، حقى كه فطرت سليم هُر انسانى به بيانى كه خواهُد آمد آن را  انسان

 انسانيت قائل است،  براى

( َ است و اعتدا به معناى بيرون شدن ( اعتدا)از مصدر ( تعتدوا)كلمه ...  ( وَ لا تَعْتَدُوا إنَِّ اللََّّ

فلان عدا و يا فلان اعتدى معنايش اين است كه فلانى : شود د است، مثلا وقتى گفته مىاز ح

از حد خود تجاوز كرد و نهى از اعتدا نهيى است مطلق، در نتيجه مراد از آن مطلق هُر 

عملى است كه عنوان تجاوز بر آن صادق باشد مانند قتال قبل از پيشنهاد مصالحه بر سر 

يى، و قتل زنان و كودكان، و قتال قبل از اعلان جنگ با دشمن، و حق، و نيز قتال ابتدا

 .امثال اينها، كه سنت نبويه آن را بيان كرده است

 قرآن 11صفحه 

 

وَ اقْتُلوُهُُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُُمْ وَ أخَْرِجُوهُُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أشََدُّ مِنَ 

تُقاتِلوُهُُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلوُكُمْ فِيهِ فَإنِْ قاتَلوُكُمْ الْقَتْلِ وَ لا 

َ غَفوُرٌ  (010) فَاقْتُلوُهُُمْ كَذلكَِ جَزاءُ الْكافِرِينَ  فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ اللََّّ

ينُ  (011) رَحِيمٌ  ِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَلا وَ قاتِلوُهُُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّ لِِلَّّ

المِِينَ  هْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ  (011) عُدْوانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّ هْرُ الْحَرامُ بِالشَّ الشَّ

َ وَ   عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى  قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى قوُا اللََّّ عَليَْكُمْ وَ اتَّ

قِينَ  اعْلمَُوا أنََّ  َ مَعَ الْمُتَّ  ((011) اللََّّ

معنايش اين ( فلان ثقف ثقافه)شود  وقتى گفته مى ( مِنَ الْقَتْلِ ...) ( وَ اقْتُلوُهُُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُُمْ ) 

فَاقْتُلوُا ) :شود كه آيه است كه فلانى برخورد، و يافت، پس معناى آيه هُمان معنايى مى

 .بدان معنا است  كشيد هُر جا كه آنان را يافتيد، مشركين را ب( مُوهُُمْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُ 

 



معناى هُر عملى است كه به منظور آزمايش حال چيزى انجام گيرد، و بدين  فتنه بهكلمه 

گويند و هُم ملازمات غالبى آن را، كه عبارت  جهت است كه هُم خود آزمايش را فتنه مى

ين در اين آزمايش يعنى گمراهُان و مشركين است از شدت و عذابى كه متوجه مردود

 .شود مى

 

كند  در اين جمله مسلمين را نهى مى...  ( وَ لا تُقاتِلوُهُُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، حَتَّى يُقاتِلوُكُمْ فِيهِ )

از قتال در مسجد الحرام، براى اينكه حرمت مسجد الحرام را حفظ كرده باشند، و ضمير در 

مسجد )قبلا به ميان نيامده بود، اما كلمه ( مكان)گردد گو اينكه كلمه  كان برمىبه م( فيه)

 .كند بر آن دلالت مى( الحرام

 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) به معناى امتناع و خوددارى از عملى است، و ( انتهاء)كلمه  (فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ اللََّّ

جد الحرام است، نه خوددارى از منظور در اينجا خوددارى از مطلق جنگ در كنار مس

دار اين معنا  مطلق قتال بعد از مسلمان شدن دشمن و به اطاعت اسلام درآمدن، چون عهده

اول، قيدى است كه به ( انتهوا)است، و اما جمله ...  ( فَإنِِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ ) :جمله

، و بنا بر اين (مْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ لا تُقاتِلوُهُُ ) گردد، يعنى جمله هُا برمى ترين جمله نزديك

َ :)هُر يك از دو جمله يعنى جمله ، قيد كلام (فَإنِِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ :)و جمله (فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ اللََّّ

 .باشد، و ديگر تكرارى هُم در كلام نشده متصل به خودش مى

 

َ غَفُورٌ رَحِي) جملهو در  سبب در جاى مسبب به كار رفته تا علت حكم را بيان كند  (مٌ فَإنَِّ اللََّّ

 (.چون جاى آن بود كه بفرمايد اگر دست برداشتند شما هُم دست برداريد)

 

ينُ لِِلَِّّ ) اين آيه هُمانطور كه قبلا گفتيم مدت قتال را  (وَ قاتِلوُهُُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّ

فتنه در لسان اين آيات به معناى شرك است، به اينكه بتى براى خود كند، و كلمه  تحديد مى

كردند، دليل  اتخاذ كنند، و آن را بپرستند، آن طور كه مشركين مكه مردم را وادار به آن مى

ينُ لِِلَِّّ :)اينكه گفتيم فتنه به معناى شرك است جمله است، و آيه مورد بحث نظير  (وَ يَكُونَ الدِّ

َ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَ ...)، (وهُُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ قاتِلُ  :)آيه وَ نِعْمَ   وْلىوَ إنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

فرمايد با مشركين قتال كنيد تا زمانى كه ديگر شركى باقى نماند حال  است كه مى ( النَّصِيرُ 

كه چه خوب سرپرست و چه خوب  اگر پشت كردند بدانيد كه سرپرست شما تنها خداست،

الِمِينَ )ياورى است   ( فَإنِِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّ



هْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ )  هْرُ الْحَرامُ بِالشَّ جمع حرمت است و ( حرمات)كلمه ...  ( الشَّ

 حرمت عبارت است از چيزى كه هُتك آن حرام و

 

، و منظور از حرمات در اينجا حرمت ماهُهاى حرام و حرمت حرم تعظيمش واجب باشد

كفار حرمت ماه حرام را  م، و معناى آيه اين است كه چون مكه است و حرمت مسجد الحرا

رعايت نكردند، و در آن جنگ راه انداختند، و هُتك حرمت آن نموده در سال حديبيه رسول 

پرانى كردند  سويشان تيراندازى و سنگخدا ص و اصحاب او را از عمل حج باز داشته به 

پس براى مؤمنين هُم جايز شد با ايشان مقاتله كنند، پس عمل مسلمين هُتك حرمت نبود بلكه 

 جهاد در راه خدا و امتثال امر او در اعلاى كلمه او بود

هْلكَُةِ وَ ) ِ وَ لا تُلْقوُا بِأيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّ َ وَ أنَْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللََّّ  يُحِبُّ أحَْسِنُوا إنَِّ اللََّّ

 (011) الْمُحْسِنِينَ 

 

هْلكَُةِ ) ِ وَ لا تُلْقوُا بِأيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّ دهُد براى اقامه  در اين آيه دستور مى...  (وَ أنَْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللََّّ

در )ه قيد جنگ در راه خدا مال خود را انفاق كنند، و پاسخ از اينكه چرا انفاق را مقيد كرد ب

گفتيم، و حرف ( در راه خدا)هُمان پاسخى است كه اول آيات در تقييد قتال به قيد ( راه خدا

 .زيادى است، كه تنها خاصيت تاكيد را دارد( بايديكم: )در جمله( با)

 

 [ معناى احسان در برابر ظالم] 

 

َ يُحِبُّ وَ ) :فرمايد سپس خداى سبحان آيه را با مساله احسان ختم نموده، مى أحَْسِنُوا إنَِّ اللََّّ

، و منظور از احسان خوددارى و امتناع ورزيدن از قتال، و يا رأفت و ...  ( الْمُحْسِنِينَ 

مهربانى كردن با دشمنان دين و امثال اين معانى نيست، بلكه منظور از احسان اين است كه 

د به بهترين وجه قتال كنند، و كنن دهُند خوب انجام دهُند، اگر قتال مى هُر عملى كه انجام مى

دارند، باز به بهترين وجه دست بردارند، و اگر به شدت يورش  اگر دست از جنگ برمى

كنند به بهترين  كنند، باز به بهترين وجهش باشد و اگر عفو مى گيرى مى برند و يا سخت مى

 .وجهش باشد

 



ِ فَإنِْ أُ )  وا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِِلَّّ حْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا وَ أتَِمُّ

تَحْلقِوُا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوَْ بِهِ 

عَ  أذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ فَإذِا أمَِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّ

امٍ بِالْ  عُمْرَةِ إلَِى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيََّ

فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إذِا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلكَِ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ أهَُْلهُُ 

َ وَ  َ شَدِيدُ  حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقوُا اللََّّ اعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 (011) الْعِقابِ 

 

 ([مربوط به حج] )بيان آيات 

 

اين آيات در حجة الوداع يعنى آخرين حجى كه رسول خدا ص انجام داد نازل شده، و در آن 

 .حج تمتع تشريع شده است

 

وا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِِلَِّّ ) از آن جزئى كه وقتى با ساير اجزا تمام هُر چيز عبارت است ...  ( وَ أتَِمُّ

شود، و آثارى كه دارد و يا آن آثار را از آن چيز  شود آن چيز هُمان چيز مى ضميمه مى

گردد، و تمام كردن آن چيز اين است كه، بعد از آنكه هُمه  انتظار داريم نيز مترتب مى

مترتب شود، اين اجزاى آن را جمع كرديم آن جزء آخرى را هُم بياوريم تا آثار بر آن چيز 

و اما كمال هُر چيزى آن حال و يا وصفى و يا امرى است كه . معناى كلمه تمام و اتمام است

شود غير آن اثرى كه بعد از  وقتى موجودى آن را داشته باشد، داراى اثرى علاوه مى

تماميت دارا باشد، مثلا منضم شدن اجزاى بدن انسانى به يكديگر عبارت است از تماميت 

ن، و اما عالم و يا شجاع و يا عفيف بودنش عبارت است از كمال انسان، از انسان تمام انسا

 .نمايد كند، و از انسانى تمام و كامل آثارى ديگر ظهور مى كمال آثارى بروز مى عيار و بى

 

، چون ...  ( فَإنِْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) :فرمايد به دليل اينكه دنبال جمله مى

توانيد  فرمايد اگر به مانعى برخورديد و نتوانستيد هُمه اجزاى حج را بياوريد هُر قدر مى مى

بياوريد و اين كلام با تماميت به معناى حقيقى سازش دارد، نه تماميت به معناى كمال، و 



 رسد كه اكتفاء به بعضى از اجزا را متفرع كنند بر تماميت به معناى صحيحى به نظر نمى

 .معناى كمال يا اتمام به معناى اكمال

 

به معناى حبس و ( احصار)كلمه  (فَإنِْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَ لا تَحْلِقوُا رُؤُسَكُمْ 

ممنوع شدن است، كه البته منظور ممنوع شدن از اتمام آن به خاطر كسالت و بيمارى يا 

احصار ممنوعيت بعد از شروع و احرام بستن است، و دشمن است، و نيز منظور از اين 

هُا را در آن جلب نموده  بطورى كه آسانى. معناى استيسار در هُر عملى آسان كردن آن است

 .مشكلات را از آن بيرون كند

 

كش كردن چيزى از نعمتها به كسى و يا به محلى، به منظور تقرب  پيش( هُدى)و كلمه 

ست و اصل كلمه از هُديه گرفته شده، كه به معناى تحفه جستن به آن كس و يا آن محل ا

است، و يا از هُدى است كه به معناى هُدايتى است كه انسان را به سوى مقصود سوق 

با هُم دارد، ( تمر و تمره)هُمان فرقى را با هُم دارند كه كلمه ( هُدى و هُديه)دهُد، و كلمه  مى

هُدى در مساله حج آن حيوانى است  كه اولى جنس خرما است، و دومى يك خرما، و مراد از

 .برد تا در حج خود آن را قربانى كند كه انسان با خود به طرف مكه مى

 

حرف فا در آغاز جمله براى تفريع است، ...  ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوَْ بِهِ أذَىً مِنْ رَأْسِهِ )

سخن قبلى كه از تراشيدن سر  كند، و تفريع اين حكم بر يعنى جمله را نتيجه سخنان قبلى مى

كرد، دلالت دارد بر اينكه مراد از مرض خصوص آن مرضى است كه با نتراشيدن  نهى مى

گردد، و اگر در  سر برايش مضر است، و اگر سر را بتراشد آن مرض به بهبودى مبدل مى

يدتر را كه مف( و يا)، كلمه (شود ناراحت مى از شما كسى كه مرضى دارد و يا سرش: )جمله

ديد است به كار برد، براى اين بود كه بفهماند مراد از ناراحتى سر، ناراحتى غير از سر 

كنايه  (أذَىً مِنْ رَأْسِهِ ) درد و بيمارى است، بلكه ناراحتى از ناحيه حشرات است، پس عبارت

 .افتد است از متاذى شدن از حشرات از قبيل شپش كه در سر مى

 

كند، اما با  تى از شپش و يا سر درد، تراشيدن سر را جايز مىپس اين دو امر يعنى ناراح

 .فديه به يكى از سه خصلت، اول روزه، دوم صدقه، و سوم نسك

 



و در روايات وارد شده كه روزه نامبرده سه روز است، و مراد از صدقه سير كردن شش 

 .نفر مسكين، و مراد از نسك قربانى كردن يك گوسفند است

 

عَ بِالْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فَإذِا أمَِنْ ) بر سر جمله آن را متفرع بر احصار ( فا)حرف  (تُمْ فَمَنْ تَمَتَّ

كند و معنايش اين است كه چون از مرض و دشمن و يا موانع ديگر ايمن شديد، پس هُر  مى

كس تمتع ببرد به وسيله عمره تا حج يعنى با عمره عمل عبادت خود را ختم كند، و تا مدتى 

تواند اين كار را بكند، و در آن هُديى آسان با  شود تا دوباره براى حج احرام بپوشد مى محل

 .خود ببرد

 

باى سببيت است، و سببيت عمره براى تمتع و ( بالعمرة)در كلمه ( با)بنا بر اين حرف 

توانست از زنان و شكار و امثال آن  گيرى، بدين جهت است كه در حال احرام نمى بهره

 .آورد شود مگر آنكه از احرام درآيد، و تمتع آدمى را از احرام بيرون مى مند بهره

 

آيد كه هُدى نسكى است على حده، نه اينكه  از ظاهُر آيه بر مى...  ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )

جبران اين باشد كه شخص متمتع نتوانسته و يا نخواسته احرام براى حج را از ميقات ببندد، 

م از شهر مكه براى حج احرام بسته است، براى اينكه جبران بودن هُدى احتياج به و لا جر

اى زايد دارد، تا انسان آن را از آيه شريفه بفهمد، و خلاصه عبارت مورد بحث را هُر  مئونه

 .فهمد كه هُدى عبادتى است مستقل، نه جبران چيزى كه فوت شده كس ببيند، مى

 

امٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إذِا رَجَعْتُمْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ) اينكه حج را ظرف براى صيام ...  ( ثَلاثَةِ أيََّ

به اين اعتبار است كه عمل حج و عمل روزه در يك ( سه روز در حج: )قرار داد، و فرمود

شود، و زمان حج  شود، زمانى كه عمل حج در آن انجام مى مكان و يك زمان انجام مى

د، يعنى فاصله ميان احرام حج و مراجعت به مكه هُمان زمان سه روز روزه شو شمرده مى

كه وقت روزه : است، و به هُمين اعتبار است كه در روايات وارده از ائمه اهُل بيت ع آمده

براى كسى كه قادر باشد قبل از روز قربانى است، و براى كسى كه قادر نيست بعد از ايام 

سيزدهُم است، و اگر كسى در اين ايام هُم قدرت بر روزه تشريق يعنى يازده و دوازده و 

گرفتن نيافت بايد پس از مراجعت به وطن آن را بگيرد، و ظرف هُفت روز ديگر بعد از 

هُمان برگشتن به ( اذا رجعتم، وقتى برگشتيد: )ظاهُر جمله)مراجعت از مكه است، چون 

كسى كه )ه التفات از غيبت در حال برگشتن، علاوه بر اينك: فرمود وطن است، و گرنه مى



خالى از اشعار و دلالت بر اين معنا ( وقتى برگشتيد)به حضور ( تمتع كند به عمره تا حج

 .نيست

 

يعنى سه روز در حج و هُفت روز در مراجعت، ده روز كامل است، ...  (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )

بود كه بفهماند هُر يك از سه  و اگر عدد هُفت را مكمل عدد ده خوانده نه متمم آن، براى اين

روز و هُفت روز حكمى مستقل و جداگانه دارد، كه بيانش در فرق ميان دو كلمه تمام و 

 .كمال در اول آيه گذشت

 

پس معلوم شد كه روزه سه روز عملى است تام فى نفسه، و اگر محتاج به هُفت روز است 

 .محتاج در كامل بودنش هُست، نه در تماميتش

 

يعنى حكم نامبرده در باره تمتع به عمره تا  (لمَِنْ لَمْ يَكُنْ أهَُْلهُُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ذلِكَ )

حج، براى غير اهُل مكه است، يعنى براى كسى است كه بين خانه و زندگى او و بين مسجد 

مه اهُل بيش از دوازده ميل فاصله باشد، و كل( البته بنا بر تحديدى كه روايات كرده)الحرام 

 :به معناى خواص آدمى از زن و فرزند و عيال است

 

و اگر از مردم دور از مكه تعبير فرموده به كسى كه اهُلش حاضر در مسجد الحرام نباشد، 

ترين تعبيرات را كرده، چون در اين تعبير به حكمت تشريع تمتع كه هُمان  در حقيقت لطيف

عَ بِالْعُمْرَةِ إلِىَ ) نه جمله...  ( نْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لمَِ . )تخفيف و تسهيل است اشاره فرموده فَمَنْ تَمَتَّ

و جمله نامبرده كلامى است مطلق، نه به وقتى از اوقات مقيد است، و نه به ...  ( الْحَجِ 

 .شخصى از اشخاص، و نه به حالى از احوال

 

َ شَدِيدُ الْعِقابِ ) َ وَ اعْلمَُوا أَنَّ اللََّّ قوُا اللََّّ اينكه در ذيل آيه چنين تشديد بالغى كرده، با اينكه  (وَ اتَّ

فهماند كه مخاطبين  صدر آيه چيزى به جز تشريع حكمى از احكام حج را نداشت، به ما مى

رفته حكم نامبرده را انكار كنند، و يا در قبول  اند كه از حال ايشان انتظار مى اشخاصى بوده

بود، براى اينكه از ميان هُمه احكام كه در دين آن توقف كنند، و اتفاقا مطلب از هُمين قرار 

تشريع شده، خصوص حج، از سابق يعنى از عصر ابراهُيم خليل اللََّّ ع در بين مردم وجود 

  داشته، و معروف بوده، و دلهاشان با آن



 

انس و الفت داشت، و اسلام اين عبادت را تقريبا به هُمان صورتى كه از سابق داشته امضاء 

اخر عمر رسول خدا ص به هُمان صورت بود، و تغيير دادن احكام آن بخاطر كرد، و تا او

گرديد،  هُمان انس و الفت مردم كار بسيار مشكلى بود، و حتما با انكار و مخالفت مواجه مى

شد بدين جهت  آيد در دل بسيارى از آنان مقبول واقع نمى و بطورى كه از روايات هُم بر مى

آنان را مخاطب قرار دهُد، و بر ايشان بيان كند، كه حكم رسول خدا ص ناگزير بود خود 

رانى فقط كار خداوند است و او هُر چه بخواهُد  اى كه رسيده از ناحيه خداست، و حكم تازه

كند، و حكمى كه كرده عمومى است، و احدى از آن مستثنا نيست، نه هُيچ پيغمبرى،  حكم مى

 .و نه امتى

 قرآن 10صفحه 

مَعْلوُماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فسُُوقَ وَ لا الْحَجُّ أشَْهُرٌ  

ادِ  دُوا فَإنَِّ خَيْرَ الزَّ ُ وَ تَزَوَّ جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ يَعْلمَْهُ اللََّّ

قوُنِ يا أوُليِ الْْلَْبابِ   التَّقْوى   (017) وَ اتَّ

تا كلمه فى الحج يعنى زمان حج نزد اين قوم  ( عْلوُماتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَ 

آن را معين كرده، كه عبارت ( يعنى روايات)ماهُهاى معلومى است، و سنت ( يعنى عرب)

است از شوال، و ذى القعده، و ذى الحجة، و اگر ذى الحجة را زمان حج شمرده، با اينكه 

ن ماه است، نه هُمه آن، منافاتى ندارد، براى اينكه اين تعبير از قبيل زمان حج اوائل آ

رسم، با اينكه آمدن در يك ساعت از  گوئيم من روز جمعه خدمت شما مى تعبيرى است كه مى

 .گيرد، نه در تمامى آن روز روز جمعه صورت مى

 

نست بار دوم و سوم توا و در اينكه در آيه شريفه سه مرتبه كلمه حج تكرار شده با اينكه مى

به آوردن ضمير اكتفاء كند، لطفى در اختصار گويى به كار رفته، چون مراد از حج اول 

زمان حج، و از حج دوم خود عمل حج، و از سوم زمان و مكان آن است و اگر ضمير 

زمان الحج اشهر معلومات : و بفرمايد)آورد ناگزير بود بدون جهت كلام را طول بدهُد،  مى

و فرض حج ( عليه هُذا العمل فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى زمانها و مكانها فمن فرض

به اين معنا است كه با شروع در عمل حج اين عمل را بر خود واجب سازد، چون به حكم 

وا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِِلَِّّ ) :آيه شريفه شود كه اتمامش بر  ، شروع در اين عمل باعث مى...  ( وَ أتَِمُّ

 .آدمى واجب گردد

 



كنند بلكه، هُر  به معناى هُر عملى است كه در عرف تصريح به نام آن نمى( رفث)و كلمه 

به ( فسوق)برند، مانند عمل زناشويى و كلمه  وقت بخواهُند نام آن را ببرند، به كنايه مى

معناى خارج شدن از طاعت خدا است، و جدال به معناى ستيزگى كردن و لجبازى در گفتار 

بحث است، ليكن سنت رفث را تفسير كرده به جماع و فسوق را به دروغ، و جدال را به  و

 .نه به خدا و بله به خدا: گفتن

 

( ُ سازد كه اعمال از خداى تعالى  اين جمله خاطرنشان مى...  ( وَ ما تَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ يَعْلمَْهُ اللََّّ

كند به اينكه در  اعت خدايند دعوت مىغايب و پنهان نيست، و كسانى را كه مشغول به اط

حين عمل از حضور قلب و از روح و معناى عمل غافل نمانند، و اين دأب قرآن كريم است 

كند، و  هُا را شرح داده شرايع و احكام را ذكر مى كند، و قصه كه اصول معارف را بيان مى

، چون علم بدون عمل كند، تا علم از عمل جدا نباشد در آخر هُمه آنها موعظه و سفارش مى

قوُنِ يا أوُليِ :)در اسلام هُيچ ارزشى ندارد، و بهمين جهت دعوت نامبرده را با جمله وَ اتَّ

ختم كرد، و در اين جمله بر خلاف اول آيه كه مردم غايب فرض شده بودند،  (الْْلَْبابِ 

الى به اين كند بر كمال اهُتمام خداى تع مخاطب قرار گرفتند، و اين تغيير سياق دلالت مى

 .اى است حتمى و متعين سفارش، و اينكه تقوا وسيله تقرب و وظيفه

 

كُمْ فَإذِا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا  لَيْسَ عَليَْكُمْ جُناحٌ أنَْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّ

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَُداكُمْ وَ إنِْ كُنْ  تُمْ مِنْ قَبْلهِِ لمَِنَ اللََّّ

الِّينَ   (198الضَّ

 

كُمْ ) در : خواهُد بفرمايد آيه شريفه مى ينا (لَيْسَ عَليَْكُمْ جُناحٌ أنَْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّ

خلال انجام عمل حج دادوستد حلال است، چيزى كه هُست از بيع و دادوستد تعبير فرموده به 

هَا ) :فرمايد و اين تعبير در سوره جمعه نيز آمده، آنجا كه مى( طلب فضل پروردگار) يا أيَُّ

لاةِ مِنْ يَوْمِ الْ  ِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ   جُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِىالَّذِينَ آمَنُوا إذِا نُودِيَ لِلصَّ تا آنجا كه  -( ذِكْرِ اللََّّ

لاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْْرَْضِ، وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللََِّّ )-فرمايد مى چون در اين  [0] ( فَإذِا قضُِيَتِ الصَّ

طلب رزق خدا دو آيه نخست از دادوستد تعبير به بيع كرده، و سپس از هُمان تعبير به 

نموده، و بهمين جهت است كه در سنت نيز ابتغاى از فضل خدا در آيه مورد بحث به بيع 

 .تفسير شده، پس آيه دليل بر اين است كه دادوستد در خلال عمل حج مباح و جايز است



 

َ غَفوُ َ إنَِّ اللََّّ رٌ ثُمَّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللََّّ

َ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً  (011) رَحِيمٌ  فَإذِا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللََّّ

نْيا وَ ما لَهُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ  نا آتِنا فِي الدُّ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ رَبَّ

 ((111) خَلاقٍ 

 

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ فَإذِا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُ ) از مصدر افاضه ( افضتم)كلمه  (وا اللََّّ

اى است از محلى كه بودند، پس آيه دلالت  است، كه به معناى بيرون شدن دسته جمعى عده

دارد بر اينكه وقوف به عرفات هُم واجب است، هُم چنان كه وقوف به مشعر الحرام كه 

 .هُمان مزدلفه باشد واجب است

 

( هُدايت او شما را)يعنى بياد خدا بيفتيد البته يادى كه با نعمت ...  ( اذْكُرُوهُ كَما هَُداكُمْ وَ )

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ )برابر و مانند باشد، از ( افضتم)كلمه  (فَإذِا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللََّّ

اى است از محلى كه بودند،  ى عدهمصدر افاضه است، كه به معناى بيرون شدن دسته جمع

پس آيه دلالت دارد بر اينكه وقوف به عرفات هُم واجب است، هُم چنان كه وقوف به مشعر 

 .الحرام كه هُمان مزدلفه باشد واجب است

 

رساند كه افاضه بر طبق سنت  ظاهُر اين آيه مى...  ( ثُمَّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاضَ النَّاسُ )

خواهُد مخاطبين را در اين سنت ملحق به  ش داشتند واجب است، و مىاى كه قري ديرينه

 .نياكانشان كند

 

قريش و هُم سوگندانشان كه به عرف محلى : )گويد بنا بر اين آيه شريفه با روايتى كه مى

كردند، و  كردند، بلكه تنها به مزدلفه وقوف مى شدند، وقوف به عرفات نمى حمس ناميده مى

ما اهُل حرم نبايد از حرم خدا دور شويم، خداى تعالى در آيه بالا  منطقشان اين بود كه

كنند،  دستورشان داد كه شما هُم مانند ساير مردم كوچ كنيد، از هُمانجايى كه آنان كوچ مى

فَإذِا أفََضْتُمْ مِنْ ) :شود و بنا بر اين ذكر اين حكم بعد از جمله منطبق مى( يعنى از عرفات

 ...  ( عَرَفاتٍ 



نْيا فَمِنَ ) نا آتِنا فِي الدُّ اسِ مَنْ يَقوُلُ رَبَّ َ ) اين جمله تفريع است بر جمله...  (النَّ فَاذْكُرُوا اللََّّ

، و مراد از ناس مطلق افراد انسان اعم از مؤمن و كافر است چه كافر كه به (كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ 

خواهُد و جز دنيا  نمى غير از پدران خود بياد كس ديگر نيست، و جز افتخارات دنيوى را

جويد، و اگر  طلبد، و كارى به آخرت ندارد، و چه مؤمن كه جز آنچه نزد خداست نمى نمى

و وسيله )هُم چيزى از امور دنيا را بخواهُد چيزى است كه باز مورد رضاى پروردگارش 

منظور ( گويند بعضى از مردم مى: )است، و بنا بر اين پس اينكه فرمود( كسب رضاى او

بعضى از : ن به زبان قال نيست، بلكه گفتن به زبان حال است، و معناى آيه اين است كهگفت

خواهُند مگر دنيا را، و اينان در آخرت هُيچ نصيبى ندارند، بعضى هُم هُستند كه  مردم نمى

جويند مگر آنچه را كه مايه رضا و خوشنودى پروردگارشان باشد، چه در دنيا و چه در  نمى

 .خرت هُم نصيب دارنداينان از آ: آخرت

 

نْيا حَسَنَةً وَ فِي الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ ) نا آتِنا فِي الدُّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ رَبَّ

ُ سَرِيعُ الْحِسابِ  (110) النَّارِ  ا كَسَبُوا وَ اللََّّ  ( 111) أوُلئكَِ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّ

هُواى نفسش موافق و سازگار است، به خلاف است، چون مايه زندگى دنيايى او است، و با 

خواهُد كه در نظر او آنچه در دنيا و آنچه در آخرت است دو  كسى كه رضاى خدا را مى

 .كند مگر حسنه را جويد و درخواست نمى جور است، يكى حسنه و ديگرى سيئه، و او نمى

 

ا :)جملهو  (وَ ما لَهُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ :)و اينكه ميان جمله أوُلئِكَ لهَُمْ نَصِيبٌ مِمَّ

خواهُند  فهماند كه اعمال طايفه اول كه فقط دنيا را مى مقابله انداخته، اين معنا را مى (كَسَبُوا

برند، هُم چنان كه در  كنند بهره مى نتيجه است، به خلاف دسته دوم كه از آنچه مى باطل و بى

وَ :)و نيز فرموده (جَعَلْناهُ هَُباءً مَنْثُوراً لوُا مِنْ عَمَلٍ، فَ ما عَمِ   وَ قَدِمْنا إلِى:)جاى ديگر فرموده

نْ  باتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّ ارِ، أذَْهَُبْتُمْ طَيِّ و نيز  (يا، وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهايَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلىَ النَّ

 (يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً  فَلا نُقِيمُ لهَُمْ ) :فرموده

 

اسِ مَنْ يَقوُلُ ) پس آنچه از معناى جمله تا آخر سه آيه به دست آمد اين شد كه خداى  (فَمِنَ النَّ

اند، بعضى از ايشان تنها  را ياد كنيد، چون كه مردم در طرز تفكرشان نسبت به دنيا دو دسته

نصيبى در  خواهُند و جز دنيا به ياد هُيچ چيز ديگر نيستند كه اينگونه مردم هُيچ دنيا را مى

خواهُند، كه  آخرت ندارند، بعضى ديگر كسانى هُستند كه آنچه مايه رضاى خدا است مى

اش  اينگونه افراد از آخرت هُم نصيب دارند و خدا سريع الحساب است، در حساب آنچه بنده



دهُد، و بنا بر اين پس اى  اش به او مى رسد، و آن را بر طبق خواسته خواهُد به زودى مى مى

داران در آخرت باشيد، و از آنها مباشيد كه به خاطر  شما با ياد خدا جزء نصيب مسلمانان

 . دست شويد نصيب شدند، و در نتيجه شما هُم نااميد و تهى ترك ياد خدا در آخرت بى

 قرآن 11صفحه 

لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثِْمَ عَلَ  امٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّ َ فِي أيََّ يْهِ وَ مَنْ وَ اذْكُرُوا اللََّّ

رَ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ لمَِنِ اتَّقى َ وَ اعْلَمُوا أنََّ   تَأخََّ قوُا اللََّّ  (111) كُمْ إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ وَ اتَّ

 

رَ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ لمَِنِ اتَّقى) لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ، وَ مَنْ تَأخََّ فى جنس ن( لا)كلمه . .. ( فَمَنْ تَعَجَّ

جنس اثم و گناه را از حاجى نفى ( لا اثم عليه: )كند، پس اينكه در هُر دو جا فرمود مى

كند، و هُيچگونه قيدى هُم در كلام نياورده، و اگر مراد اين بود كه بفهماند در تعجيل به  مى

تنهايى اثم نيست و يا در تاخير به تنهايى اثم نيست لازم بود جمله را به آن مقيد كند و 

 (.لا اثم عليه فى التاخير)و يا ( لا اثم عليه فى التعجيل: )فرمايدب

 

كسى كه عمل حج را تمام كرده، گناهُانش بخشوده شده : شود در نتيجه معناى آيه اين مى

شود  است، چه اينكه در آن دو روز تعجيل كند، و چه اينكه تاخير كند و از اينجا روشن مى

خواهُد بفرمايد حاجى مخير  ميان تاخير و تعجيل نيست نمى كه آيه شريفه در مقام بيان تخيير

است بين اينكه تاخير كند و يا تعجيل، بلكه منظور بيان اين جهت است كه گناهُان او آمرزيده 

كُمْ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ )شده، چه تاخير و چه تعجيل َ وَ اعْلمَُوا أنََّ قوُا اللََّّ در اين جمله كه خاتمه  (وَ اتَّ

دهُد،  قيامت را تذكر مى  كند، و مساله حشر و مبعوث شدن در ت امر به تقوا مىكلام اس

شود، مگر با يادآورى روز  دهُد، و معصيت هُرگز اجتناب نمى چون تقوا هُرگز دست نمى

ِ لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِ :)جزا، هُم چنان كه خود خداى تعالى فرمود ما إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ

و در اينكه از ميان هُمه اسماء قيامت كلمه حشر را انتخاب نموده و  (.نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ 

كُمْ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ :)فرمود اشاره لطيفى است به حشرى كه حاجيان دارند، و هُمه در منا و  (أنََّ

ر و از اين شوند و نيز اشعار دارد به اينكه حاجى بايد از اين حش عرفات يك جا جمع مى

شوند و لا  افاضه و كوچ كردن به ياد روزى افتد كه هُمه مردم به سوى خدا محشور مى

 .اندازد يغادر منهم احدا و خداوند احدى را از قلم نمى

 



َ عَلى) نْيا وَ يُشْهِدُ اللََّّ ما فِي قَلْبِهِ وَ   وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلهُُ فِي الْحَياةِ الدُّ

فِي الْْرَْضِ ليُِفْسِدَ فِيها وَ يُهْلكَِ   وَ إذِا تَوَلَّى سَعى (111) ألَدَُّ الْخِصامِ  هُُوَ 

ُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ    (111) الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللََّّ

كند،  اين آيات مشتمل بر تقسيمى ديگر است يعنى مردم را از حيث نتايج صفاتشان تقسيم مى

نا آتِنا) :يعنى از آيههُم چنان كه آيات قبلى  اسِ مَنْ يَقوُلُ رَبَّ به بعد مردم را از ...  (فَمِنَ النَّ

كرد، كه يا طالب دنيايند، و يا طالب آخرت، و آيات مورد  حيث اصل صفاتشان تقسيم مى

طلبى كه در اولى نفاق و در دومى خلوص در ايمان  بحث از حيث نتيجه دنياطلبى و عقبى

 .تناسب اين آيات با مساله حج تمتع بر كسى پوشيده نيستكند، و  است تقسيم مى

 

نْيا) اسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلهُُ فِي الْحَياةِ الدُّ كلمه اعجاب به معناى خرسند كردن است، ...  (وَ مِنَ النَّ

نْيا:)و جمله : شود و معناى مجموع آيه چنين مى( يعجبك: )متعلق است به جمله (فِي الْحَياةِ الدُّ

ندى و مسرت در دنيا از اين جهت كه دنياست و نوعى زندگى است منشاش ظاهُربينى خرس)

و حكم كردن بر طبق ظاهُر است، و اما باطن و سريره در زير پرده و پشت حجاب نهان 

تواند حقايق پشت پرده را  است، انسان تا زمانى كه بستگى و تعلق به حيات دنيا دارد، نمى

از طريق تفكر در آثار مختصرى از امر باطن را كشف كند و  ببيند و درك كند، مگر اينكه

َ عَلى) :بهمين مناسبت است كه دنبالش فرموده ، و معناى مجموع ...  ( ما فِي قَلْبِهِ   وَ يُشْهِدُ اللََّّ

كنند كه  گويند، طورى وانمود مى كلام اين است كه بعضى از مردمند كه وقتى با تو سخن مى

كنند، و به صلاح خلق عنايت دارند، و پيشرفت  نب حق را رعايت مىپرستند، جا افرادى حق

ترين مردم نسبت به حقند، و دشمنيشان با حق  خواهُند، در حالى كه دشمن دين و امت را مى

 .از هُر دشمن ديگر شديدتر است

 

لايت و سلطنت كلمه تولى به معناى داراى و...  (فِي الْْرَْضِ ليُِفْسِدَ فِيها  وَ إذِا تَوَلَّى سَعى)

 شدن و تملك آن است، و مؤيد اين معنا

 

ةُ بِالِْْثْمِ ) جمله كند در آيه بعدى  شود كه گناه در دل ايجاد مى گرفتار غرورى مى (أخََذَتْهُ الْعِزَّ

فهماند عزتى كه دچارش شده به خاطر گناهُانى بوده كه مرتكب شده، و قلب  است، كه مى

 .استالف با زبانش را، بيمار كرده مخ

 



سْلَ ) خواهُد جمله قبلى يعنى فساد  آيد كه مى از ظاهُر اين عبارت بر مى (وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّ

در زمين را بيان كند، و بفرمايد فساد و افسادش به اين است كه حرث و نسل را نابود كند، 

نوع انسانى  و اگر نابود كردن حرث و نسل را بيان فساد قرار داده براى اين است كه قوام

ميرد، و اگر توليد مثل نكند  در بقاى حياتش به غذا و توليد مثل است اگر غذا نخورد مى

شود، و انسان در تامين غذايش به حرث يعنى زراعت نيازمند است چون  نسلش قطع مى

غذاى او يا حيوانى است و يا نباتى، و حيوان هُم در زندگى و نموش به نبات نيازمند است 

ه هُمان نبات باشد اصل در زندگى بشر است، و بدين جهت فساد در زمين را با پس حرث ك

كه او از راه نابود كردن حرث و : اهُلاك حرث و نسل بيان كرد، پس معناى اين آيه اين شد

 .كوشد انگيزد، و در نابودى انسان مى نسل در زمين فساد مى

 

ُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) شود  اد تكوينى و آنچه در گردش زمان فاسد مىمراد از فساد، فس (وَ اللََّّ

اى از فسادهُا هُست كه دست كسى در آن دخالت ندارد عالم عالم كون و  نيست چون پاره

آيد، مگر بعد از آنكه موجودى ديگر  فساد، و نشاه تنازع در بقا است، هُيچ موجودى پديد نمى

نكه جاندارانى بميرند و اين كون شود، مگر بعد از آ شود، و هُيچ جاندارى متحقق نمى تباه مى

و فساد و حيات و موت در اين موجودات طبيعى، و در اين نشاه طبيعت زنجيروار و از 

پشت سرهُم قرار دارند، و اين مستند به خود خداى تعالى است، و حاشا بر خدا كه چيزى را 

 .كه خودش مقدر فرموده مبغوض بدارد

آمده  عى است، يعنى آن فسادى كه دست بشر پديدبلكه مراد از اين فساد، فسادهُاى تشري

  .َاست

مُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ و ةُ بِالْْثِْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّ َ أخََذَتْهُ الْعِزَّ  (111) إذِا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللََّّ

 

مُ ) ةُ بِالِْْثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّ خَذَتْهُ الْعِزَّ
َ أَ قِ اللََّّ مفاد كلمه عزت معروف  (وَ لبَِئْسَ الْمِهادُ وَ إذِا قِيلَ لَهُ اتَّ

آيد كه كلمه  است و معناى كلمه مهاد فرش و هُر گستردنى است، و از ظاهُر كلام بر مى

شود و كسى  او وقتى مامور به تقوا مى: متعلق است به العزة معناى آيه اين است( بالاثم)

و نفاق كسب كرده، و دل خود  كند كه از خدا بترس، در اثر آن عزتى كه با اثم نصيحتش مى

 .شود را بيمار ساخته، دچار نخوت و غرور مى

 

تنها از ناحيه ( كه در تحت تاثير هُيچ عاملى از بين نرود)بى خبر از اينكه عزت مطلق 

 .(تَشاءُ، وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ تُعِزُّ مَنْ :)خداى سبحان است، هُم چنان كه فرموده



چيزى را كه مخصوص خود او است، و تنها او به بندگان  و حاشا بر خداى تعالى اينكه 

شود عزت مورد بحث در  اى بدهُد، و باعث گناه و شر او گردد، پس معلوم مى دهُد به بنده مى

اين آيه عزت خدايى نيست، بلكه اصلا عزت نيست، بلكه غرورى است كه اشخاص جاهُل و 

 .پندارند ظاهُر بين آن را عزت مى

 

ُ  وَ مِنَ النَّاسِ   ِ وَ اللََّّ  رَؤُفٌ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللََّّ

 (117) بِالْعِبادِ 

 

اسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللََِّّ ) اين آيه در مقابل آيه اول از آيات مورد ...  ( وَ مِنَ النَّ

 (وَ مِنَ النَّاسِ :)فرمود بحث است، كه آنجا هُم مى

 

شود كه وصف در اين جمله نيز در مقابل وصف آن جمله است  ن مقابله فهميده مى، و از اي

اسِ مَنْ يُعْجِبُكَ :)يعنى هُمانطور كه مراد از جمله بيان اين معنا است كه در آن  (وَ مِنَ النَّ

فروخته،  كرده، و عزت مى عصر و آن ايام مردى وجود داشته كه به گناهُان خود افتخار مى

زده، در حالى كه در دل نقشه  آمده، و به ظاهُر دم از صلاح مى مى و از خودش خوشش

كشيده، مردى بوده كه از رفتارش چيزى جز فساد و هُلاك عايد دين و انسانيت  دشمنى مى

 .شده نمى

 

اسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ) :هُمچنين از جمله شود در آن روز مردى  ، نيز فهميده مى...  ( وَ مِنَ النَّ

باليده، و جز به دست آوردن رضاى خداى تعالى  كه جز به پروردگار خود نمى وجود داشته

كرده، و  كرده، مردى بوده كه رفتارش امر دين و دنيا را اصلاح مى هُيچ هُدفى را دنبال نمى

شده، و بشر از بركات اسلام  شده، و عيش انسانها پاكيزه مى به وسيله او حق احقاق مى

 .شد برخوردار مى

 

هُ يا أيَُّ ) بِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إنَِّ لْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلوُا فِي السِّ

 111) ينٌ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِ 



لْمِ كَافَّةً ) هَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلوُا فِي السِّ كلمات سلم و اسلام و تسليم هُر سه به يك معنا  (يا أيَُّ

كند و چون خطاب به مؤمنين  مانند كلمه جميعا تاكيد را افاده مى( هُمگى -كافه)و كلمه : است

اند هُمگى داخل در سلم شوند پس در نتيجه امر در آيه مربوط به  بود و مؤمنين مامور شده

هُمگى و به يك يك افراد جامعه است، هُم بر يك يك افراد واجب است و هُم بر جميع كه در 

 .سليم امر خدا و رسول او گردنددين خدا چون و چرا نكنند، و ت

و نيز از آنجايى كه خطاب به خصوص مؤمنين شده، آن سلمى هُم كه به سويش دعوت كرده 

و به . به معناى تسليم در برابر خدا و رسول شدن است، و امرى است متعلق به مجموع امت

 .و هُم بر مجموع آنان. فرد فرد آنان، پس هُم بر يك يك مؤمنين واجب است

. اند عبارت شد از تسليم شدن براى خدا، بعد از ايمان به او سلمى كه بدان دعوت شدهپس 

پس بر مؤمنين واجب است امر را تسليم خدا كنند، و براى خود صلاح ديد و استبداد برأى 

اند طريقى ديگر اتخاذ ننمايند، كه  قائل نباشند و به غير آن طريقى كه خدا و رسول بيان كرده

ك نشد مگر به خاطر هُمين كه راه خدا را رهُا كرده، راه هُواى نفس را هُيچ قومى هُلا

پيمودند، راهُى كه هُيچ دليلى از ناحيه خدا بر آن نداشتند، و نيز حق حيات و سعادت جدى و 

حقيقى از هُيچ قومى سلب نشد مگر به خاطر اينكه در اثر پيروى هُواى نفس ايجاد اختلاف 

 .كردند

 

هُاى  كه مراد از پيروى خطوات شيطان، پيروى او در تمامى دعوتگردد  از اينجا روشن مى

  او به باطل نيست، بلكه منظور پيروى او است در دعوتهايى كه به عنوان دين

 

پيچد، و نام  كند، و باطلى را كه اجنبى از دين است زينت داده و در لفافه زيباى دين مى مى

پذيرند، و علامت شيطانى  دليل آن را مى گذارد، و انسانهاى جاهُل هُم بدون دين بر آن مى

 .بودن آن اين است كه خدا و رسول در ضمن تعاليم دينى خود نامى از آن نبرده باشند

 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فا هَُلْ  (111) نْ زَللَْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ

ُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قضُِيَ الْْمَْرُ وَ يَنْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ يَأتِْيَ  هُمُ اللََّّ

ِ تُرْجَعُ   (101) الْْمُُورُ  إلِىَ اللََّّ

 



است و زلت به ( ل -ل -ز)از ماده ( زللتم)كلمه  (فَإنِْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ ) 

آيه اين است كه حال كه دستور داديم هُمگى داخل در  معناى لغزش و اشتباه است، و معناى

پس  -سلم شويد، اگر نشديد و به خطا رفتيد، با اينكه زلت هُمان پيروى خطوات شيطان بود

خورد، و حكيمى  بدانيد كه خدا عزيز و مقتدرى است كه در كارش از هُيچ كس شكست نمى

شود، آنچه حكم  خارج نمىراند هُرگز از حكمت  است كه در قضايى كه در باره شما مى

كند بر طبق حكمت است، و بعد از آنكه حكم كرد خودش هُم ضامن اجراى آن است اجرا  مى

 .كند بدون اينكه كسى بتواند از اجراى آن جلوگيرى كند مى

ُ فِي ظُللٍَ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ ) است ( ظلة)جمع ( للظ)كلمه  (هَُلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ يَأتِْيَهُمُ اللََّّ

( اللََّّ )عطف باشد بر كلمه ( ملائكه)كه به معناى سايبان است، و ظاهُر آيه اين است كه كلمه 

به كار رفته، و تازه  (هَُلْ يَنْظُرُونَ ) به غيبت (فَإنِْ زَلَلْتُمْ ) و در اين آيه شريفه التفاتى از خطاب

ن با آنان اعراض دارد، چون حال خطاب را متوجه رسول خدا كرده، تا بفهماند از سخن گفت

ايم، عذابى كه  آنان حال كسانى است كه منتظر آمدن عذابى هُستند كه ما قضايش را رانده

اند، و در بين خود  مطابق پيروى خطوات شيطان باشد كه آنان براى خود اختيار كرده

 .اختلاف و چند دستگى بوجود آوردند

 

سياه بر آنان سايه افكند، و خدا قضاى خود را از  خلاصه منتظرند كه عذاب خدا در ابرهُايى

دهُند به كرسى بنشاند، و يا بگو حالشان حال كسى  مسيرى كه خود آنان احتمالش را هُم نمى

وَ )كند، كنند خدا اعتنايى به شان آنان دارد، و از اينكه هُلاك شوند پروا مى است كه گمان مى

ِ تُرْجَعُ الْْمُُورُ  ينكه بازگشت هُمه امور به خدا است، ديگر از حكم و قضاى خدا و با ا (إلِىَ اللََّّ

 .هُيچ مقرى ندارند

 

تهديد و وعيدى باشد كه در آيه قبلى ...  ( هَُلْ يَنْظُرُونَ ) :كند به اينكه جمله پس سياق حكم مى

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ :)اش را داده، و فرموده بود وعده  (.فَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 قرآن 11صفحه 

ِ مِنْ بَعْدِ ما سَ ) لْ نِعْمَةَ اللََّّ نَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّ لْ بَنِي إسِْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّ

َ شَدِيدُ الْعِقابِ   (100) جاءَتْهُ فَإنَِّ اللََّّ

 



إنِْ زَلَلْتُمْ فَ  :)خواهُد آن وعيدى كه در آيه اين آيه مى ...(سَلْ بَنِي إسِْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُُمْ مِنْ آيَةٍ )

 (مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ،

 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  مخالفين را به أخذ عزيزى مقتدر خواهُد : فرمود بود، و مى ( فَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 .گرفت، تثبيت كند

 

 اين بنى اسرائيل در پيش روى شما هُستند، و اين امتى است كه خداى تعالى كتاب: فرمايد مى

هُاى معاصرشان  و حكم و نبوت و ملكشان داد، و از طيبات روزيشان كرد، و از ساير امت

برتريشان داده بود، از ايشان بپرس كه چقدر آيت روشن و معجزات هُويدا برايشان 

فرستاديم، و خوب در وضعشان بنگر، كه چه بودند، و چه شدند؟ و در آخر كلمات را از 

حريف كردند، و به خاطر دشمنى كه با هُم داشتند در قبال خدا جايى كه داشت تغيير داده و ت

و آياتش و كتابش امورى ديگر از پيش خود ساختند، و خدا به خاطر شركى كه در ايشان 

پيدا شد به شديدترين وضعى عقابشان كرد، و دچار اختلاف و تشتت آرائشان ساخت، تا 

تشان تباه شد، و دچار عذاب ذلت و يكديگر را جويدند و آقائيشان از دست برفت، و سعاد

 .مسكنت در دنيا و عذاب خزى و خوارى در آخرت شدند، در حالى كه ديگر ياورى نداشتند

 

و اين سنت جاريه از ناحيه خداى سبحان اختصاص به قومى و ملتى ندارد، هُر كس نعمت 

 .العقاب است كند و چقدر شديد خدا را تغيير دهُد، و از محرابش منحرف كند، خدا عقابش مى

 

قَوْا فَوْقَهُمْ  يِّنَ ز نْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّ للَِّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّ

ُ يَرْزُقُ مَ   (101) نْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللََّّ

 

نَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ ) نْيازُيِّ اين جمله در صدد تعليل مطالب گذشته است، و جنبه ...  (الدُّ

ملاك و علت اين انحرافها زينت يافتن زندگى دنيا در نظر : خواهُد بفرمايد تعليل را دارد، مى

دارد تا از  مردم است، چون وقتى شيطان زندگى دنيا را در نظر زينت داد، او را وا مى

هُر حق و حقيقت را از ياد ببرد، تنها هُدف و هُمتش  هُواى نفس و شهواتش پيروى كند، و

رسيدن به شهوات و جاه و مقام باشد، هُر چند كه بر سر راهُش حقوقى پايمال شود، و نيز به 

گيرد، كه از آن چيزهُايى كه به خدمت  منظور رسيدن به آن هُدف هُر چيزى را به خدمت مى



دهُد در  ت و تعينات خود قرار مىگيرد دين است، دين را هُم وسيله رسيدن به امتيازا مى

شود براى تميز زعما و رؤسا، و براى هُر چيزى كه به درد  اى مى نتيجه دين وسيله

شود براى تقرب پيروان و مقلدان مرءوس، و تمايل رؤسا  خورد و محكى مى رياستشان مى

 .ديمبينيم، و قبلا هُم در بنى اسرائيل دي به ايشان، هُم چنان كه در امت امروز خود مى

و ظاهُر كفر هُم در قرآن هُمان ستر است، چه اينكه كفر اصطلاحى باشد، يا مطلق پوشاندن 

ا اختصاصى به بنا بر اين زينت يافتن زندگى دني  .حق باشد، كه در برابر مطلق ايمان است

 .كفار اصطلاحى ندارد

 

دينى را مسلمان اصطلاحى هُم دچار اين انحراف بشود و حقيقتى از حقايق    ممكن است 

هُاى دينى را تغيير دهُد، كه چنين كسى هُم كافرى است كه حيات  بپوشاند، و نعمتى از نعمت

 .دنيا در نظرش زينت يافته، او نيز بايد خود را آماده عذاب شديد بكند

 

قَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) بدل شده، اگر در اين جمله كلمه ايمان به كلمه تقوا م...  (وَ الَّذِينَ اتَّ

 .خورد، بايد توأم با عمل باشد براى اين بوده كه بفهماند ايمان بدون تقوا به درد نمى

 

بِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أنَْزَلَ مَعَهُمُ ) ُ النَّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللََّّ كانَ النَّاسُ أمَُّ

ا اخْتَلَفوُا فِيهِ وَ مَا اخْتَلفََ فِيهِ إلِاَّ الَّذِينَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَ 

ُ الَّذِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلَفوُا  أوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللََّّ

ُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ   (101) سْتَقِيمٍ صِراطٍ مُ   إلِى فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنِهِ وَ اللََّّ

 

  كند، كه چرا اصلا دينى تشريع شده، و مردم اين آيه سبب تشريع اصل دين را بيان مى

 

مكلف به پيروى آن دين شوند؟ و در نتيجه بينشان اختلاف بيفتد، يك دسته به دين خدا 

دى اين موجو -كه انسان: اى ديگر كافر شوند، و اين معنا را اينطور بيان كرده بگروند، دسته

در اولين اجتماعى كه تشكيل داد يك امت  -كه به حسب فطرتش اجتماعى و تعاونى است

بود، آن گاه هُمان فطرتش وادارش كرد تا براى اختصاص دادن منافع به خود با يكديگر 

اختلاف كنند، از اينجا احتياج به وضع قوانين كه اختلافات پديد آمده را برطرف سازد پيدا 



لباس دين به خود گرفت، و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب شد، و اين قوانين 

گرديد، و براى اصلاح و تكميلش لازم شد عباداتى در آن تشريع شود، تا مردم از آن راه 

تهذيب گردند، و به منظور اين كار پيامبرانى مبعوث شدند، و رفته رفته آن اختلافها در دين 

و معادش اختلاف كردند، و در نتيجه به وحدت دينى  راه يافت، بر سر معارف دين و مبدأ

هُايى ديگر نيز  هُا و حزبها پيدا شد، و به تبع اختلاف در دين اختلاف هُم خلل وارد شد، شعبه

دار هُيچ علت  هُا بعد از تشريع دين به جز دشمنى از خود مردم دين در گرفت، و اين اختلاف

ود، ولى يك عده از در ظلم و طغيان خود ديگرى نداشت، چون دين براى حل اختلاف آمده ب

دين را هُم با اينكه اصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان تمام كرده بود مايه 

 .اختلاف كردند

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ )  ينَ مُبَشِّ بِيِّ ُ النَّ خداى تعالى در اين جمله از فرستادن انبيا تعبير به  (فَبَعَثَ اللََّّ

ارسال و مانند آن، و اين بدان جهت است كه آيه از حال و روزى از انسان بعث كرده، نه 

دهُد كه حال و روز خمود و سكوت او است، و در چنين حالى تعبير به بعث  اولى خبر مى

دهُد، و  تر از ارسال است، چون كلمه بعث از بپا خاستن و امثال آن خبر مى پيامبران مناسب

پيامبران هُم تعبير به نبيين كند، نه مرسلين، و يا رسل،  شايد هُمين نكته باعث شده كه از

علاوه بر اينكه حقيقت بعث و انزال كتاب به بيانى كه گذشت بيان حق براى مردم و تنبيه 

آنان به حقيقت امر وجودشان و حياتشان، و خبر دادن به ايشان است از اينكه مخلوق 

ست، و معبودى جز او نيست و اينكه هُر پروردگارشان هُستند، پروردگارى كه هُمان اللََّّ ا

چه بكنند هُمان تلاششان تلاش براى رسيدن و بازگشتن به سوى خدا و به سوى روزى عظيم 

است، و در دنيا در منزلى قرار دارند كه يكى از منازل سير است، منزلى كه به جز لهو و 

يا و كارهُايى كه در بازى و غرور حقيقتى ندارد، پس لازم است اين حقيقت را در زندگى دن

كنند مراعات نموده، اين معنا را نصب العين خود كنند، كه از كجا آمده و به كجا  دنيا مى

تر است، چون نبى به معناى كسى است كه  مناسب( نبى)اى با كلمه  روند؟ و چنين زمينه مى

 .نيست( رسول)اخبار ما وراء الطبيعة نزد او است، و اين معنا در كلمه 

 

اسِ فِيمَا اخْتَلَفوُا فِيهِ وَ أَ ) ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّ از ( فعال)صيغه ( كتاب)كلمه  (نْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ

است، و كتاب هُر چند بر حسب اطلاق متعارفش مستلزم نوشتن با قلم بر ( ب -ت -ك)ماده 

وسيله كتابت و امضا  روى كاغذ است، و ليكن از آنجايى كه پيمانها و فرامين دستورى به

شود، از اين جهت هُر حكم و دستورى را هُم كه پيرويش واجب باشد، و يا هُر بيان  انجام مى

 .اند قابل نقض را هُم كتاب خواندهو بلكه هُر معناى غير 

اد از اين در سابق گذشت كه گفتيم مر ( بَغْياً بَيْنَهُمْ ....) ( وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ  )

اختلاف، اختلاف بعد از آمدن شريعت، و در خود شريعت، و از ناحيه علماى دين و حاملين 



شريعت است، و چون دين امرى فطرى است،بر آن دلالت دارد، بدين جهت خداى سبحان 

 . اختلاف واقع در دين را ناشى از بغى و حسادت و طغيان دانسته است

 

تْهُمُ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلُ ) ا يَأتِْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسَّ ةَ وَ لَمَّ وا الْجَنَّ

سُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى اءُ وَ زُلْزِلوُا حَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ   الْبَأسْاءُ وَ الضَّ

ِ ألَا إنَِّ  ِ قَرِيبٌ  نَصْرُ اللََّّ  (101) نَصْرَ اللََّّ

 

ةَ أمَْ حَسِ ) كرد  در اين جمله آنچه را كه آيات سابق بر آن دلالت مى...  (بْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

كند، و آن اين بود كه دين يك نوع هُدايت خدايى است، براى مردم هُدايتى است به  تثبيت مى

. سوى سعادتشان در دنيا و آخرت، و نعمتى است كه خداوند بشر را به آن اختصاص داده

انسانها واجب است در برابر آن تسليم شوند، و با وجود آن ديگر گامهاى شيطان را پس بر 

پيروى نكنند، و در اين هُدايت اختلاف نيندازند، و دوا را به صورت دردى جديد در 

نياورند، و بوسيله پيروى هُوا و به طمع زخرف دنيا نعمت خداى سبحان را با كفر و عذاب 

رسد،  كنند غضبى از ناحيه پروردگارشان به ايشان مى معاوضه ننمايند كه اگر چنين

 هُمانطورى كه به بنى اسرائيل رسيد

 

ا يَأتِْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ ) اگر با كسره ميم و سكون ثا خوانده شود ( مثل)كلمه  (وَ لمََّ

را ( شباهُت)معناى شبه  است، و اگر بفتحه ميم و فتحه ثا خوانده شود( مانند)به معناى شبه 

آورند بيانى است كه كانه آن چيز را در نظر  دهُد، و منظور از مثل كه براى چيزى مى مى

 .گويند ان را استعاره تمثيليه مىشنونده مجسم كرده است، كه اين چنين بي

 

اءُ ) رَّ تْهُمُ الْبَأسْاءُ وَ الضَّ اجمالى كه بعد از آنكه شوق مخاطب براى فهميدن تفصيل  ...(مَسَّ

ا يَأتِْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ : ))جمله بر آن دلالت داشت شديد شد، با جمله مورد بحث آن را ...(( وَ لَمَّ

به معناى شدت و سختى است كه از خارج نفس آدمى به آدمى ( باساء)تفصيل داد، و كلمه 

نيتى كه در شود، مانند گرفتاريهاى مالى، و جاهُى، و خانوادگى، و نداشتن ام وارد مى

 .زندگيش به آن نيازمند است

 



رسد، مانند جراحت و قتل و  ىو اما ضراء عبارت است از شدتى كه به جان و تن انسان م

 .مرض

سُولُ حتی ) به نصب لام خوانده شده و بنا بر ( يقول)كلمه ...  ( وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  يَقوُلَ الرَّ

 براى جملات قبل. است  نتيجهاين قرائت جمله در معناى غايت و 

 

ِ قَرِيبٌ   مَتى) ِ ألَا إنَِّ نَصْرَ اللََّّ اين جمله حكايت كلام رسول و مؤمنين به آن حضرت  (نَصْرُ اللََّّ

با هُم است، با در نظر گرفتن اينكه خداى تعالى قبلا به رسول و مؤمنين وعده نصرت داده 

 بود، 

 

كند بر اينكه مساله ابتلا و امتحان در  يم دلالت مىو اين آيه هُمانطور كه قبلا هُم اشاره كرد

 .امت اسلام نيز جريان دارد، و اين سنت هُميشگى است

 

  يَسْئَلوُنَكَ ما ذا يُنْفقِوُنَ قلُْ ما أنَْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَللِْوالدَِيْنِ وَ الْْقَْرَبِينَ وَ الْيَتامى)

بِيلِ وَ ما تَ  َ بِهِ عَليِمٌ فْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فَإِ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّ  (101) نَّ اللََّّ

 

اند اين آيه سؤال و جوابى است  مفسرين گفته...  (يَسْئَلوُنَكَ ما ذا يُنْفِقوُنَ؟ قلُْ ما أنَْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ )

كه جواب آن طبق اسلوب حكمت داده شده، براى اينكه سؤال از جنس و نوع انفاقات 

شباهُت به لغو نيست، براى  از چه جنسى و چه نوعى انفاق كنند، و اين سؤال بى اند، كه كرده

، پس جا داشت (با انواع مال)شود،  داند كه انفاق با چه چيز انجام مى اينكه هُر كسى مى

  بپرسند به چه كسى انفاق كنيم، و بهمين جهت

 

نكرده بودند، يعنى بيان سؤال ايشان را پاسخ نداده، جواب را از سؤال صحيحى داد كه آنها 

حال و انواع كسانى كه بايد به ايشان انفاق كرد، تا هُم جوابى داده باشد، و هُم تعليمشان كرده 

 .باشد كه چگونه سؤال كنند

 



و اين سخن از مفسرين سخنى است بليغ، الا اينكه يك چيز را نگفتند و آن اين است كه آيه 

بيان كرده، و با دو جمله بطور اجمال متعرض  شريفه در عين حال جنس مورد انفاق را هُم

َ بِهِ ))، و دوم با جمله (من خير)آن نيز شده، اول با كلمه  وَ ما تَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللََّّ

 ...(. ( عَليِمٌ 

 


